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مقدمه

هـاي   و افزايش لزوم حضور و رقابت در عرصه  1شدنة جهاني يافتن پديد امروزه، با شدت  

گـذاران كـشورهاي مختلـف بـا درنظرگـرفتن          ريـزان و سياسـت    المللي، برنامه تر بين گسترده

خـصوص  ، به بررسي و شناسايي الزامات توسـعه، بـه  كيروندهاي جهاني اقتصاد و تكنولوژي   

صـورت شـفاف و      كـه در آغـاز چنـدان بـه         ايدر اين راستا، مقولـه    . توسعة پايدار، پرداختند  

برجسته مورد توجه مديران و محققان قرار نگرفت ولي به مرور اهميت و اولويت آن اثبـات                 

خـصوص كـشورهاي درحـال توسـعه، بـه اشـتباه،       بسياري از كشورها، به   .  بود 2شد، فرهنگ 

هـاي   توانمنـدي  و) منابع خدادادي، جايگاه جغرافيايي، زمين و امثـالهم       (صرفاً مواهب طبيعي    

هاي محوري و كليدي خود تلقي نمودند و نقش فرهنـگ خـود        عنوان شايستگي صنعتي را به  

ترشـدن شـرايط و     مرور و با پيچيده   اما به . عنوان بستر و زيرساخت اصلي، ناديده گرفتند      را به 

گـذاران بـه بـازبيني و مطالعـة مـسائل و تنگناهـاي             نيافتن بسياري از كشورها، سياست    توفيق

موجود پرداختند و دريافتند كه عملاً بدون وجود شالودة فرهنگي مناسب و بـارور، دسـتيابي             

).1385ميرزا اميني، (به توسعه، توهمي بيش نيست

. هاي ديگري نيـز پـيش رو قـرار گرفتنـد          جا پايان نپذيرفت و چالش    هميناما كار به    

ن، هويت ملي و فرهنگي     شدچالش اول اينكه گسترش ارتباطات و روند پرشتاب جهاني        

بعضي از كشورها ناچار شـدند بـراي   . ها را در معرض خطر و حتي نابودي قرارداد    ملت

هاي خود، اتخاذ تصميمات تدافعي، دسـت بـه اقـدامات حفـاظتي     حفظ فرهنگ و سنت   

تر اينكه، اقتصادي جديد و نوظهور، همچـون اقتـصادهاي          اما چالش دوم و جدي    . بزنند

هـاي كـشور و شـرايط       ي، نه تنها نيازمند درك و بهـسازي زيرسـاخت         اطلاعاتي و دانش  

هـاي فرهنگـي ويـژه و       پذيري آنها با فضاهاي جديد هستند، بلكه نيازمند توانمندي        وفق

.هستند) وآوري، يادگيري و انعطافهمچون خلاقيت، ن(كليدي جديدي نيز
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وشـند تـا عـلاوه    سرعت بكهايي بهپس كشورها بايد در برابر چنين روندها و چالش        

طـور جـدي بـراي      پردازند بـه  بر اينكه به حفظ فرهنگ بومي و ميراث فرهنگي خود مي          

ها و شايستگي مورد نياز براي آينـده هـم     يمنظور نيل به توانمند   توسعة فرهنگي خود به   

).همان(ريزي نمايندبرنامه

هـا و   گـذاري تهـا و سياس ـ   ريـزي در ايران نيز، با توجه به شرايط فوق، شاهد برنامه         

آنچه در اين مقال، مطمح نظر نگارنـده قـرار   ايم كه هاي متعددي در قبال آن بوده    گفتمان

گـذاري  طور خاص، سياسـت هاي فرهنگي و بهشناسانه به مقولة سياستدارد نگاه آسيب 

هـاي  گذاريتواند آئينة خوبي از عملكرد سياست     فرهنگي در كشور است؛ نگاهي كه مي      

شناسـي  در اين مقاله، ابتدا به تعريف مفـاهيم مربـوط و شـناخت            . قي شود فرهنگي ما تل  

گـذاري  شناسي سياست گذاري فرهنگي در ايران و سپس به آسيب       وضع موجود سياست  

. شودها پرداخته ميرفت از اين آسيبفرهنگي در كشور و در آخر، به راهكارهاي برون

تعاريف

 شناسـايي متغيرهـاي اساسـي آن شـكل        گذاري فرهنگي با تعريف فرهنگ و     سياست

.شودها مشخص ميو گستردگي سياستكه، با تعريف فرهنگ، دامنه طوريبه. گيردمي

فرهنگ. 1

در گسترة تعاريف فرهنگ، در يك سوي دامنـة ايـن تعـاريف، فرهنـگ بـه توسـعة                   

ت شناختي و محصولات و خدماتي كه اوقـا       هاي تفنني در مقولات زيبايي    هنرها، فعاليت 

آميختـه و محـدود بـه    تعريف فرهنگ با هنر درهـم . شودكند، اطلاق ميفراغت را پر مي   

اين همان چيزي است كه     . شودهاي پيراموني آن، اعم از توليد و مصرف هنري مي         حوزه

كنـد كـه هـدف اصـلي آن         هاي فرهنگي نسل اول ياد مي     كلود فابريزيو از آن به سياست     

).26: 1372مولينير،(ها و ميراث هنريفظ يادمانعبارت است از توسعة هنرها و ح
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گذاري ارتبـاط پيـدا     گذاري فرهنگي، تا آنجا كه با مسائل فني سياست        روش سياست 

تعريف مـا از فرهنـگ      . تواند در يكي از اين دو مقولة مفهومي منحصر شود         كند، نمي مي

هـا و   ايد دامنة سياسـت    ندارد اما آنجا كه ب     1گذاريهرچه باشد تأثيري در فرايند سياست     

گـذاران از   حوزة عمل دولت و نهادهاي عمومي مشخص شـود قطعـاً تعريـف سياسـت              

توانـد از سـويي اهـداف و مقاصـد فرهنگـي را             اين تعريف مـي   . فرهنگ ضروري است  

هـاي مـديران و مـديريت فرهنگـي و     مشخص كند و از سوي ديگر حوزة عمل، ويژگي    

).1382اشتريان، (د ها را نيز جهت دهريزيحتي برنامه

تعريف سياست فرهنگي. 2

 هادي و ناظر بر اقدامات و امـور         ها و اصول  فرهنگي عبارت است از ارزش    سياست

توسـعة فرهنگـي،  اگوستين ژيرار در كتاب خود با عنـوان  . هر هستي اجتماعيفرهنگي

اي مجموعهسياست فرهنگي «: نويسد در مورد سياست فرهنگي مي     هاتجارب و سياست  

كنند و قـدرتي آن     ميهاي آرماني، عملي و ابزاري است كه گروهي آن را دنبال          از هدف 

(Girard, 1983).»بردكار ميرا به

بايـد در منـابع گونـاگون جـستجو كـرد؛ از      هـاي فرهنگـي را   سياستمبناي انديشة

، اسـناد  پـردازان تا آرا و نظرات فلاسفه و نظريههاي سنتي در جوامع مختلف گرفتهرويه

گرچه در طول تاريخ و در همـة اجتماعـات بـشري    . ايفاضلهتاريخي و تفكرات مدينة

 بودنـد  گذاران، حكام و حاميان خصوصي هنرها و فرهنـگ قانوناين نهادهاي حكومتي،

كردند چرا و چگونه از هنرها و امور فرهنگي حمايت كنند يا دربارة زبـان ميكه تعيين

هـاي فرهنگـي را  مناسب جامعه نظر دهند، در نهايت گزينـه و مذهب، پوشش و كردار 

كننـد و  مـي ها، انتظارات و آمال خود را بيانكنند و مردم هستند كه ترسمردم تعيين مي

. سـازند متجلـي مـي  هاها و آيينصورت آداب و رسوم و جشنوارههاي خود را بهارزش
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هـا، و  يـا حكومـت  هـا  دولـت شايد بتوان گفت كه مفهوم مسئوليت اجتماعي و فرهنگي

هاي پس از مربوط به سالاي جديد و فرهنگي به اين معنا، پديدهدرواقع مفهوم سياست

عنوان نـوآوري عمـده در عرصـة       مفهوم دموكراسي فرهنگي، به   . جنگ جهاني دوم است   

).1385فراهاني، (استسياست فرهنگي، از آن زمان به بعد دنبال شده

ذاري فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي ايرانگوضع موجود سياست

عنوان يـك عامـل اساسـي و زيربنـايي در     پس از پيروزي انقلاب اسلامي، فرهنگ به   

لايحـة برنامـة اول   . بر انديشه مطـرح شـد    ها و زيستن مبتني   ارتقاي كيفيت زندگي انسان   

ا هدف  ب) 1366 تا   1362(توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران         

فوق در ضرورت پيراستن جامعة ايراني از مظاهر ضداسـلامي و معرفـي فرهنـگ غنـي                 

 بـه   1362عنوان سرچشمة زلال ولايت به همة جهانيان تدوين شـد و در سـال               اسلام به 

.تصويب هيئت وزيران رسيد، اما به سبب شرايط جنگ تحميلي به اجرا در نيامد

ريـزي   مـورد انتظـار از فرهنـگ و برنامـه    تـرين كـاركرد   پس از انقلاب اسلامي، مهم    

هاي ناب اسلامي و انقلابـي      فرهنگي، انتقال پيام انقلاب به مردم و حفظ و ترويج ارزش          

هـاي فرهنگـي و حمايـت از     تشويق نيروهاي انقلابـي مـسلمان بـه انجـام فعاليـت           . بود

رگزاران و  و اسلامي، به رشد قشر وسيعي از كا       هاي انقلابي توليدات فرهنگي حاوي پيام   

.توليدكنندگان جديد در حوزة فرهنگ و هنر انجاميد

هــاي فرهنگــي در كــانون توجــه نهادهــاي فرهنگــي و حتــي  توليــد كالاهــا و فــراورده

تر اجتماعي، اعـم از شـهري       هاي محروم غيرفرهنگي قرار گرفت و اين تلاش، بيشتر بر گروه        

ها و خدمات فرهنگي ميان توليدكننـده   وظيفة توزيع و ارتباط كالا    . و روستايي، متمركز گرديد   

.گرفتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي صورت ميكننده، اغلب از سوي سازمانو مصرف

پيامد كاربرد سياسي فرهنگ، همگاني كردن فرهنگ و افـزايش مـصرف آن در ميـان              

ايـن  . القاعده افـزايش تقاضـاهاي فرهنگـي بـود    ويژه اقشار محروم جامعه و عليمردم به 
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توان ناشي از برخي تحولات اجتماعي دانست كه گسترش آمـوزش           افزايش تقاضا را مي   

سـوادي، گـسترش مراكـز و مؤسـسات آمـوزش عـالي،             و تعميم آن، كاهش ميـزان بـي       

هاي ارتبـاطي  هاي جمعي و نفوذ آن به دورترين مناطق كشور، توسعة راه       گسترش رسانه 

.اندو تحركات بيشتر جمعيتي از آن جمله

يافتن جنگ تحميلي است كه برنامـة       پي چنين تحولات اجتماعي و پس از خاتمه       در  

بـا  ) 1372 تـا    1368(اول توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران        

:توجه به راهبردهاي اساسي زير تدوين شد

هاي مردمي؛ اتكا به مشاركت عمومي و توسعة فعاليتـ

هــا و نهايــت يــتو جلــوگيري از كــاهش ظرفهــاي موجــود تـ بــازنگري ظرفيـــــ

.برداري از آنبهره

محوري اتكا بر مـشاركت عمـومي و        طوركلي برنامة اول سعي داشت تا با سياست       به

هاي موجـود و افـول وضـعيت        كم مانع كاهش ظرفيت   هاي مردمي، دست  توسعة فعاليت 

طـور خلاصـه در دو   توان بـه  انداز ده سالة اين بخش را مي      بنابراين، چشم . فرهنگي شود 

بـرداري از آن و سـپس توسـعة    هـاي موجـود و حـداكثر بهـره      مرحلة بازسازي ظرفيـت   

) راهبـرد (عنـوان اسـتراتژي    را بـه »توسـعه « و »بازسازي «هاي جديد، بيان كرد و    ظرفيت

.اساسي آن، برشمرد

زمـان بـا گـسترش مبحـث تهـاجم فرهنگـي            هم) 1377 تا   1373(برنامة دوم توسعه  

هرحـال  اي نيافت و بـه    برنامه، تجلي ويژه  هاي كمي ، اما اين موضوع در هدف     تنظيم شد 

از جمله نكات مورد تأكيد     . برنامه دوم، راهبردي معين را براي توسعة فرهنگي ارائه نداد         

هـاي اخلاقـي،    هاي كلي و تأكيد بـر آمـوزش       توان به ترسيم خط مشي    در اين برنامه مي   

جـويي و   پـذيري و صـرفه    و پرورش روحية مـسؤوليت    معنوي، اعتقادات، علوم و فنون      

اما با گذشت دو دهة اخير و در سـال پايـاني برنامـة    . سازماندهي و هماهنگي اشاره كرد   

تـشديد فراينـد   . دوم توسعه، جامعة اسلامي ايران با تحولاتي بنيادين مواجه نشده اسـت      
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يش جمعيـت، جـواني     هاي اجتماعي و ظهور قشر وسيع جوانان، زنان، افزا        تفكيك گروه 

جمعيـت، افـزايش باســوادي، گـسترش تحــصيلات عـالي، تحــولات فنـاوري جهــاني،      

بـه ظهـور علايـق متفـاوت و در نتيجـه،            ... شـدن فرهنگـي و    شدن در مسير جهاني   واقع

.پيدايش تقاضاهاي گوناگون فرهنگي منجر شده است

:در پي اين تحولات

ي شهروندان، موقعيت انحصاري خـود      هاي دولتي در تأمين نيازهاي فرهنگ      دستگاه ـ

اند؛را از دست داده

هـاي فنـاوري، كالاهـاي فرهنگـي غيربـومي را بـا         شـدن و پيـشرفت     فرايند جهاني  ـ

دهد؛ها قرار مياي گسترده در اختيار همة گروهگونهسهولت و به

م  قدرت اقتصادي دولت، امكان و توان توليد كالاهاي متناسب با اين تقاضا را فراه              ـ

كند؛نمي

هـا و توليـدات فرهنگـي، بـا         هاي كنترل و نظارت بر صدور مجوز فعاليت        سياست ـ

طوري كـه   ميزان زيادي ازدست داده است به     پيشرفت فناوري، اثربخشي خود را به     

شدت كـاهش   اي فرهنگي به  قدرت نظارتي حكومت برنحوة توليد و مصرف كالاه       

.يافته است

دنبـال انتخابـات    هاي پاياني برنامة دوم توسعه و به      الافزون بر مسائل ياد شده، در س      

هـايي گـسترده در    در عرصة تحولات اجتماعي، شاهد دگرگـوني       1376دوم خرداد سال    

:شودايم كه در اينجا به برخي از آنها اشاره ميسطح جامعه بوده

هاي صنفي و گروهي؛ توسعة سياسي و اجتماعي با ايجاد احزاب و تشكلـ

فرهنگي فردي و گروهي در سـاية جامعـة    ـ  انتظار تحقق حقوق اجتماعي افزايش ـ

مدني و حكومت قانون؛

وگـوي  زدايـي و گفـت     گسترش روابط فرهنگي با ساير ملل در ساية سياست تنش          ـ

ها؛تمدن
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رساني؛ برخورداري از امكانات بيشتر خبري و اطلاعـ

 كردار از سوي متوليـان و   ضرورت رعايت شفافيت در گفتار و صداقت در رفتار و   ـ

مسئولان سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي و امكـان نقـد منـصفانة اعمـال و رفتـار                    

).1382اسماعيلي، (مسئولان و كارگزاران از سوي مردم

ريزي فرهنگي در كـشور از رونـدي تكـاملي سـود            گذاري و برنامه  بنابراين، سياست 

 اولـين مـتن مكتـوب در زمينـة     .اي از زمـان نيـز جهنـده بـوده اسـت     جسته و در برهـه    

گذاري فرهنگي، اصول سياست فرهنگي كشور است كه آن را شـوراي فرهنـگ              سياست

تـصويب   بـا اصـلاحاتي بـه      20/5/1371 مورخ   288عمومي تهيه كرده است و در جلسة        

اصول سياست فرهنگي كشور شامل مقدمه، اهداف       . شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد    

، اهداف سياست فرهنگي، اصول فرهنگي، سياسـت فرهنگـي        فرهنگي جمهوري اسلامي  

.هاي كلي استها و سياست اولويتو

دومين سـند مكتـوب، برنامـة اول توسـعة اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي كـشور                  

.است) 1368-1372(

سومين سند مكتـوب، برنامـة دوم توسـعة اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي كـشور                 

.است) 1374-1378(

 مكتوب كه درواقع رونـد تكـاملي جهنـده دارد، برنامـة سـوم توسـعة         چهارمين سند 

.است) 1383-1379(اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور

انـداز توسـعة    تر و در راستاي برنامة چـشم      پنجمين سند مكتوب كه با روند پرشتاب      

ــي     ــاعي و فرهنگ ــصادي، اجتم ــعة اقت ــارم توس ــة چه ــده اســت، برنام ــه ش ــشور تهي ك

).1383قرباني،(است) 1388ـ 1384(كشور

ترتيب، هم كانون مسئلة فرهنگ در جامعة ايران دگرگون شـده و هـم دسـتگاه               اينبه

كه، اكنـون   طوريبه. هاي گذشته پيدا كرده است    فرهنگي موقعيتي متفاوت نسبت به سال     

با ملاحظة تحولات اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـة ايـران، لازم اسـت در وهلـة نخـست             
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هاي فرهنگـي   گذاريي فرهنگي جامعه را شناسايي كرد و در قالب سياست         نيازهاي واقع 

بينانـه، بـراي حـل    ريـزي واقـع  گذاري كنيم و آنگاه با برنامـه بندي و اولويتآنها را طبقه  

معضلات فرهنگي و رسيدن به رشد متوازن و توسعة فرهنگي موردنياز جامعة امـروز ايـران،                

. سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور اقدام كنيمهمسو و هماهنگ با تلاش براي توسعه

هاي فرهنگي در كشورگذاريها و سياستشناسي سياستآسيب

صــورت گــذاري عمــومي و فرهنگــي تــاكنون بــهشناســي سياســتدر بــاب آســيب

كه در اين  ...) نظير آثار اشتريان، وحيد و      (خورد  چشم مي گريخته مطالب زيادي به   جسته

بندي ايـن    با رويكرد فراتحليلي با مطالعة همة اين نظرات به طبقه          ، سعي شده است   همقال

هـاي فرهنگـي    گـذاري  و سياسـت   هاي سياست بندي آسيب طبقه. ها پرداخته شود  آسيب

، 3 و ارزيـابي   2، اجـرا  1گيـري گذاري، يعني شـكل   برحسب سه ركن اصلي فرايند سياست     

 هر يـك از ايـن مراحـل         هايي كه در  كه سعي شد آسيب   نحويبه. صورت خواهد گرفت  

. گذاري وجود دارد شناسايي شودسياست

گيريگذاري در مرحلة شكلي سياستشناسآسيب) الف

در ايـن  . شـود گذاري فرهنگـي تلقـي مـي    گيري اولين مرحله از فرايند سياست     شكل

هـا و بررسـي ارزيـابي       حـل شناسي و شناسايي مـشكلات، شـناخت راه       مرحله به مسئله  

.حل پرداخته خواهد شدانتخاب راهحل ممكن و تصميم و ي هر راهتبعات احتمال

هـاي  نظـران مطـرح شـد آسـيب       پس از مطالعة نظرات مختلفي كه از سوي صـاحب         

هـاي  آسـيب ) 1: توان در سه طبقه از هم منفك نمود    گيري را مي  موجود در مرحلة شكل   

.يهاي نگرشآسيب) 3شناسي؛ هاي مسئلهآسيب) 2نظري و مطالعاتي؛ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Forming = Formatting
2 . Implementation
3 . Assessment
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هاي نظري و مطالعاتيآسيب: طبقه اول

گـردد كـه در زمينـة كارهـاي         ها و خلاءهـايي برمـي     ها به نقصان  اين دسته از آسيب   

پـژوهش چنـان بـا    . گـذاري وجـود دارد  وهـشي در ارتبـاط بـا سياسـت       مطالعاتي و پـژ   

گـذاري  گـرفتن تـدوين سياسـت     گذاري پيوند خورده است كه امروزه با ناديـده        سياست

ن بـه   تـوا هاي نظـري نمـي    ها و كنكاش در بحث     انجام سلسله مطالعات و پژوهش     بدون

.گذاري دل بستموفقيت سياست

گذاري فرهنگي در ايراننبود مطالعات سياست. 1

چند سـالي اسـت كـه       . گذاري عمومي نداريم  نام مطالعات سياست  در ايران چيزي به   

آيـد چنـدان   كـه بـه نظـر مـي    هاي مديريت استراتژيك در كشور مـا مطـرح شـده     بحث

عنوان نمونـه   به. گذاري فرهنگي مشكلات خاصي در ايران دارد      سياست. جانيفتاده است 

).1385اشتريان، (گويي و فرار از جزئيات در ايران بسيار شايع است كلي

هاتوجهي به مطالعة اجراي سياستبي. 2

تـوجهي شـده   ايـران بـي  هـا در  اجراي سياست » مطالعة«مسئله ديگر اين است كه به       

مـا نحـوة   . گويي اهميت يافتـه اسـت  و كلي» كليات«،  اجرااست و به دليل نبودن مطالعة    

كنـيم و گـاه     مـي » گـويي كلي«كنيم، به همين علت     گذاري را مطالعه نمي   اجراي سياست 

» اجـراي «بنـابراين، ايـن آسـيب وجـود دارد كـه      . دهـيم شكل آكادميك نيـز بـه آن مـي    

).همان(شودنمي» مطالعه«صورت سيستمي عمومي در ايران بهگذاري سياست

ريزي و اجراگذاري، برنامهسياستچارچوب نظري مشخص در نبود. 3

 معمـولاً بـر يـك مـدار و          »اجـرا «و  » ريـزي برنامـه «،  »گـذاري سياست«امروزه ما در    

تكليـف چنـدين    گاه نيز در حد رفـع     . چارچوب نظري خاص و مشخص استوار نيستيم      
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لـذا، در   . كنـيم آوريـم، امـا آن را كـاربردي نمـي         را مـي  » متعـارض «و  » متفـاوت «نظرية  

» مـنقح « سياست نيـز     هاي موجود در حوزة   نظريهحتي. هاي ما نظريه وجود ندارد    برنامه

).همان(شده نيستند

نبود تعريف فني از سياست. 4

مفهـوم  ت بـه ها اين است كه تعريفـي از سياس ـ   سياست» اجراي«مشكل ديگر در    

توان راهكارهاي اجرا را    داشته باشيم مي  » سياست«اگر تعريف فني از     . نداريم» فني«

، تنهــا يــك  اعــلام شــده»سياســت«از همــين روســت كــه گــاه . هــم در آن ببينــيم

1گاه به برنامة عمليـاتي  غيرقابل اجرا است كه معمولاً هيچ      گوييگذاري يا كلي  هدف

).همان (شودمنجر نمي

هاريزيها و برنامهگذاري فقدان جايگاه پژوهش در سياست.5

هاي فرهنگي كشور ما جايگاه تحقيقـات مـشخص   گذاريسياستگيري  شكلدر  

حتي در . كنندها شكل گرفته يا تغيير مينيست و آنها عمدتاً بدون ارتباط با پژوهش       

هـا اسـتفاده    ريـزي ها در مطالعات ابتدايي بر برنامه     معدود مواردي نيز كه از پژوهش     

هـا و نتايجـشان     شود، نحـوة گـزينش، روش سـنجش و قابليـت تعمـيم تحليـل              مي

روي، ضروري اسـت كـه      ازاين. شوداي انجام مي  اي سليقه گونهمشخص نيست و به   

اي بـه الگـويي     هـا از شـكلي سـليقه      ريـزي ها در برنامـه   جستن از پژوهش  اولاً، بهره 

 شود و ثانيـاً، مركـزي مـسئوليت بررسـي           اي كلي و ضروري بدل    مشخص و ضابطه  

هـاي تعمـيم نتايجـشان را بررسـي و     كـار رفتـه و قابليـت   هاي بـه ها، روش پژوهش

احمــدي (هــا و اصــلاحيات آنهــا اعمــال كننــدريــزيشــكلي تلفيقــي در برنامــهبــه

).1387آبادي،علي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Action plan
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هاي صريح سياستيدستورالعملنبود. 6

هاي صريح سياسـتي    شيم كه متضمن دستورالعمل   هايي داشته با  بايد قانون و سياست   

بخـشي و   هـاي كلـي، قـانون برنامـه، سـندهاي توسـعة             انداز، سياست سند چشم . باشند

خواهيم آنها را عملياتي كنـيم، دسـتورالعمل   گاه كه مي، اما آنفرابخشي همه وجود دارند 

مان مـديريت و    نامة امضا شده ميان ساز    اگرچه موافقت . صريح سياستي در دست نداريم    

ها نيز  در سطح دستگاه  . تواند چنين نقشي داشته باشد، اما آنهم ناقص است        ها مي دستگاه

انـد كـه    كـرده انداز اضافهمقام رهبري در پايان سند چشم     . چنين سازوكاري وجود ندارد   

ايـن نكتـة   . بينـي گـردد   هاي كلي پـيش   هاي سنواتي سياست  بايد در قوانين و در بودجه     

هـاي  هاي كلان به سياستمهمي است؛ اما ما دانش فني چگونگي تبديل سياست اجرايي  

ــه ــرد و برنام ــداريم خ ــشخص ن ــاي م ــوان . ه ــة دي ــي در بدن ــش فن ــن دان ــالاري، اي س

بنـابراين،  .وجود ندارد گذاري، مجمع تشخيص مصلحت و سازمان مديريت هم       سياست

ا مـشخص كنـد ضـعف    هاي صريح سياستي، كـه تكليـف اجـرا ر          دستورالعمل در مقولة 

مـا  . طور مثال براي استراتژي توسعة صنعتي هنوز هيچ برنامة عمليـاتي نـداريم            داريم؛ به 

).1385اشتريان، (كنيم، اما تعريفي فني از سياست نداريمگذاري ميسياست

هاي اجتماعي و فرهنگيريزيها در برنامهگيري از فراتحليلعدم بهره. 7

ــژوهش ــوزهپ ــاي ح ــه ــاي اجتم ــه در   ه ــراي آنك ــا ب ــشور م ــي در ك اعي و فرهنگ

ها دخيل شوند، نياز است تـا مـورد ارزيـابي و كنـدوكاو         ريزيها و برنامه  گذاريسياست

هـاي  قرار گيرد و در قالب فراتحليل قابل ارتباط با يكديگر باشد و نتايجـشان در حـوزه           

پيوندد كه نقـاط  وقوع ميديگر، با اجراي فراتحليل امكان آن بهبيانمختلف تعميم يابد؛ به  

هم بتوان به نتايجي    ها مشخص شود و با الحاق آنها به       انفصال و انقطاع و اتصال پژوهش     

ها و قابل تعميم به كـل جامعـة مـورد بررسـي     ريزييافت كه قابل استناد در برنامه     دست

 ـ   ريـزي ها در برنامه  از اين روي، ضروري است براي استفادة پژوهش       . باشد ب هـا، در قال
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 بـا هـم كـار كـرده و نتـايج      ريـزي  يا مركزي سه بعد آموزشي، پژوهشي و برنامـه         هكميت

نظـر  بـه . هاي اجتماعي و فرهنگـي انعكـاس دهنـد        ريزيحاصل از آن را در انواع برنامه      

رسد بايد استراتژي خاصي اتخاذ شود تا امكان استفاده از نتـايج تحقيقـات در مراكـز        مي

 آزمون راهكارها و نتايج تحقيقات صحنة مناسبي بـراي ارزيـابي            .ريزي ميسر باشد  برنامه

خصوص از طريق برگـزاري سـمينارها و جلـسات و           به. مجدد آن تحقيقات خواهد بود    

احمـدي  (توان اقدامات عملـي را بـراي ايـن تعامـل فـراهم آورد             ها مي تدوين ايين نامه  

).1387آبادي،علي

نجش افكار عمومينبود مؤسسات پژوهشي مستقل براي س. 8

هـا و  تنهـا اكثريـت، بلكـه اقليـت    هـاي نـه  مؤسساتي كه مـدام افكـار عمـومي و ديـدگاه          

هاي سياسي، سنجيده و در اختيار اشـخاص، نهادهـا و     ها را، عاري از پيشداوري    فرهنگخرده

هـا و   دهند تـا آنـان بـا شـناخت افكـار عمـومي موجـود، سياسـت                حتي دولتمردان قرار مي   

از . هـاي توسـعة فرهنگـي قـرار گيرنــد    ود را تنظـيم كننـد بايــد در اولويـت   هـاي خ ـ برنامـه 

ترين خصايص مؤسسات سنجش افكار عمومي استقلال آنهاست كه بايـد بـه عنـوان               اساسي

اي بـا هرگونـه     يكي از مراكز جامعة مدني پل ارتباطي بين مردم و دولت باشـد، نـه موسـسه                

تـوان  شـان مـي   هـا و نتـايج     صحت پـژوهش   تنها در آن صورت است كه به      . وابستگي دولتي 

شـمار  اطمينان كرد و نتايج آنها را اطلاعاتي علمي براي كنتـرل مـسئولان و سياسـتمداران بـه         

هاي سـطحي متمركـز     ها نيز نبايد در حد نظرسنجي و پژوهش       هاي اين مؤسسه  فعاليت. آورد

).همان( توجه شودترايهاي ريشهتر و تحليلهاي عميقبايد بيشتر به پژوهششود و 

شناسيهاي مسئلهآسيب: طبقه دوم

كه اگر مـسئله  طوريشود؛ بهگذاري تلقي مي عنوان نقطة آغاز سياست   شناسي به مسئله

.درستي انجام نخواهد گرفتنيز بهخوبي شناخته نشود ساير مراحل به
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گذاريعدم تشخيص مسئله سياست. 1

مــشكل و شــناخت مــسئلة مــورد  گــذاري شــناخت نخــستين مرحلــه در سياســت

ومير  است؛ مثل آمار بالاي معتادان يا مرگ       1شناخت مشكل گاه عيني   . گيري است تصميم

 اسـت؛ مثـل وجـود بحـران     4 و هنجـاري 3 و ارزشـي 2كودكان يك جامعه و گـاه ذهنـي      

اي كـه   هاي انساني در يك جامعـه مـشكل يـا مـسئله           مشروعيت يا كمرنگ شدن ارزش    

بنـدي  حل براي آن است هرچه كه باشد نياز بـه صـورت  رائة راه گذار در جهت ا   سياست

گذاري از مـشاهدة مـشكل، ناهنجـاري يـا نابـساماني      معمولاً مسئلة سياست  . دقيقي دارد 

كنــد كــه بــا آيــد كــه قــدرت سياســي را بــه هــر دليلــي وادار مــياجتمــاعي پديــد مــي

. گذاري خود در جهت رفع و حل آن برآيدسياست

تعيين مسئله اجتماعي و اينكه چه چيزي مسئله است و چه چيزي            قدرت سياسي در    

بنـدي  قدرت معمولاً مـسائل را بـه ميـل خـود صـورت         . مسئله نيست نقش اساسي دارد    

هاي اجتمـاعي   علاوه، تعيين مسئله بستگي زيادي به منافع افراد، اقشار و گروه          به. كندمي

ايي كـه قـدرت را در اختيـار دارنـد،           هرو هر گروهي، خصوصاً افراد يا گروه      ازاين. دارد

بنـدي مـسائل طبـق نظـرات و منـافع خـود هـستند تـا در پـي آن بـه                       دنبال صـورت  به

از ديـدگاهي كـاملاً     . گذاري لازم در جهت دسـتيابي بـه منـافع خـويش برآينـد             سياست

شناسي در ارائـة    شناسي يا مسئله  مشكل. تكنيكي نخست بايد مشكل را كالبدشكافي كرد      

اگر بتوان تعريف و تحليل دقيقي از هدف يا         . كنداي بعدي تقش اساسي ايفا مي     هحلراه

گـذاري  توان در مورد آن به سياست     ترديد بهتر مي  مشكل اجتماعي يا اداري ارئه كرد بي      

گـذاري  گـذار يـا پژوهـشگر سياسـت    رو به سياسـت ازاين. حل ارائه نمود  پرداخت و راه  

جانبة مشكل مـوردنظر بپـردازد و آن را دقيقـاً           مهشود كه نخست، به تحليل ه     توصيه مي 

).1382اشتريان،(بندي كندصورت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Obgective
2. Subgective
3. value
4. Normative
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عدم مشاهدة دقيق مشكل. 2

توصيف مـشكل   . بندي مسئله، مشاهدة مشكل است    نخستين گام در تعيين و صورت     

گـذاري  تواند نياز سياست  صورت عيني و بيان نابساماني موجود در امري اجتماعي مي         به

گذاري عمـومي بـيش و پـيش از هرچيـز           در سياست .  نقيصه را توجيه كند    براي رفع آن  

رو از  ازايـن . بايد توجه داشت كه با عينيات و مسائل زندگي اجتمـاعي سـروكار داريـم              

. عرش تئوريك بايد به فرش جامعه و مشكلات ملموس آن آمد

فاً گذاران بدون توجه به مشكلات عيني و مـسائل موجـود و صـر       بسياري از سياست  

هاي خود به تعيـين هـدفي غيردقيـق و سـپس بـه           با اتكا به آمال و آرزوها و ايدئولوژي       

ــي  سياســت ــوردنظر م ــه هــدف م ــدگــذاري جهــت دســتيابي ب ــل از آنكــه . پردازن غاف

گذاري بـدون توجـه بـه واقعيـات موجـود، مـشكلات عينـي، مـسائل بـومي و                 سياست

د و هيچ نتيجة عملـي دربـر نداشـته          تواند به ناكجاآباد منتهي شو    هاي محيطي مي  ويژگي

واقعيت امـر   . خيزدگذاري از بستر مشاهده و تحليل مشكلات عيني بر مي         سياست. باشد

ها صرفاً با توجه به اميال، آرزوها و منافع صاحبان        گذاريآن است كه بسياري از سياست     

).نهما(گيرد و نه از روي شناخت همه جانبه مشكلات عيني جامعهقدرت صورت مي

تحليل نادرست مشكل. 3

بندي دقيـق مـسئلة مـوردنظر       تواند ما را در دستيابي به صورت      تحليل و نقادي مشكل مي    

چرا مشكل پديد آمده اسـت؟ چـه ابعـادي دارد و چگونـه در جامعـه نابـساماني           . ياري دهد 

... خواند وتر چگونه قدرت سياسي را به چالش فرا ميكند؟ و از همه مهمايجاد مي

هـاي اجتمـاعي و   بـست در مبحث تجزيـه و تحليـل مـشكل، نخـست بايـد بـه بـن              

گـذاري، بـا    از آنجـا كـه در سياسـت       . ها پرداخـت  ها و ضعف  ها و بيان نقص   ناكارآمدي

هـا و   واقعيات زميني و مـشكلات اجرايـي و مـسائل اجتمـاعي سـروكار داريـم نقـص                 

.شفاف و آماري نشان دادرت عيني، صوالامكان بايد بهها را حتيها و كاستيضعف
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هـا و  دادن مسائل و مشكلات از ايدئولوژيالبته نبايد از نظر دور داشت كه گاه براي نشان         

زنـدگي  . هاي موجود نـشان داده شـود  ها و نقص خلأشود تا هاي ارزشي استفاده مي   قضاوت

دنـد و   منهـاي متعـالي علاقـه     هـا بـه ارزش    انـسان . هاستها و آرمان  بشري سرشار از ارزش   

رو شمار زيـادي از مـسائل     دهند؛ ازاين هاي ارزشي از خود واكنش نشان مي      دربرابر نابساماني 

افـراط در هريـك از ايـن دو         . هاي ارزشي آنهـا دارد    و مشكلات اجتماعي ريشه در قضاوت     

.كندگذار را از جنبة ديگر غافل ميجنبة عيني و ارزشي سياست

هـاي  واقص موجود و بـر بـستر مـشاهدة نابـساماني     ها گاه براساس ن   حلبنابراين، راه 

در اينجاست كه منافع يـا اهـداف       . گيرند و گاه براي دستيابي به اهداف      موجود شكل مي  

.شودهاي مختلف مطرح ميمتفاوت از سوي گروه

هـا معمـولاً   ايـن پديـده  . تنيده مـواجهيم هاي پيچيده و درهمدر علوم اجتماعي با پديده 

مـشكلي كـه ظـاهري      . انـد گيري آنها دخيـل   غيرهاي گوناگوني در شكل   اند و مت  چندوجهي

. شناختي يا اقتصادي داشـته باشـد  سياسي دارد گاه ممكن است اساساً ريشه و ماهيتي روان       

شده و مرزبندي دقيقي ندارند؛ بـرخلاف  مسائل علوم اجتماعي اغلب شكل عيني و تفكيك       

مثلاً پرسش از نتيجـة     . اندفكيك و مرزبندي  مسائل علوم دقيقه كه با سهولت بيشتري قابل ت        

سـراغ  تركيب دو مادة شيميايي پرسشي است كه مرزبندي دقيقـي دارد و پژوهـشگر را بـه                

كشاند، امـا  دو باشد ميچيزي غير از دو مادة اوليه و يك مادة جديد كه محصول تركيب آن   

ريف دقيقي اسـت از   پرسش از علل وقوع بحران فرهنگي پرسشي است كه اولاً، نيازمند تع           

سـادگي تـشخيص    و ثانياً علل وقوع اين بحران پيچيده اسـت و بـه    »فرهنگ« و از    »بحران«

اي سـيال و زمينـي      گـذار را بـه عرصـه      اين پيچيدگي پژوهشگر يا سياسـت     . شودداده نمي 

. كنـد هاي ديگر پريـدن دائمـاً او را تهديـد مـي    اي به شاخهبرد كه خطر از شاخهلغزنده مي 

هـاي شخـصي پژوهـشگر و       هاي اجتماعي، منافع و ارزش    بر پيچيدگي ماهوي پديده   علاوه

نفـع  ها را بهكشاند و مسائل، مشكلات و پرسش  گذار گاه او را به تفسير به رأي مي        سياست

).همان (كندخود مصادرة مفهومي مي
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ها و منافع آنهاكنترل نفوذ گروهعدم . 4

ها نقـش اساسـي در اهميـت         افراد و گروه    معتقد است كه منافع    1دونجان كنيگ 

اي شود مـسئله اين منافع است كه باعث مي. كند اجتماعي ايفا مي   »مسئلة«يافتن يك   

دنبـال  وي بـه  . گـذاري درمـورد آن صـورت گيـرد        در اولويت قرار گيرد و سياسـت      

گـذاري شـكل    اي و سياسـت   هاي برنامه شناخت اين پديده است كه چگونه اولويت      

اي كه در يك زمان پديـد آمـده مـورد توجـه              و چگونه موضوع يا مسئله     گيرند؟مي

دهـد كـه دو امـر دراولويـت         كينـگ دون پاسـخ مـي      . شـوند گيران واقع مـي   تصميم

كنندگاني كه حضور فعال دارند و دوم،       نخست، شركت : اي مؤثرند قرارگرفتن پديده 

 فهرســت مقــصود از تقــويم در اينجــا (2 كــه موضــوعات يــك تقــويمفراينــدهايي

ده و در دسـتوركار قـرار   وسيلة آن بـالا آم ـ به) هاستهاي برنامة عمل دولتاولويت

.گيرندمي

كننـدگان درون   نخـست، شـركت   : كنـد كنندگان را به دو دسته تقسيم مي      وي شركت 

ــيس  ــتگاه اداري، رئ ــامل دس ــه ش ــت ك ــور دول ــه (جمه ــوة مجري ــيس ق ــا رئ ــر )ي ، دفت

كنندگان خارج از دولت كه شـامل   دوم، شركت...اي وجمهوري، مستخدمين حرفه  رئيس

.اند... ها و جمعي، پژوهشگران و دانشگاههاي منافع، مطبوعات و وسايل ارتباطگروه

 قائـل اسـت و      »گـاربچ كـن   «يافتـه و    ومرج سازمان در بحث از فرايندها وي به هرج      

،)ناسـند شاعضا پروسـة سـازماني را خـوب نمـي         (گويد ابهام در ترجيحات، فناوري      مي

رو نـوعي   گـذاري اسـت و ازايـن       حاكم بر عرصـة سياسـت      »كنندگانبودن شركت سيال«

در چنين فرايندي است كه     . گذاري حاكم است  يافته بر فرايند سياست   ومرج سازمان هرج

هـايي مبـادرت    حـل كنندگان اين عرصه بـه طـرح مـسئله يـا ارائـة راه             هريك از شركت  

).همان (نين سيستمي استگذاري برآيند چسياست. ورزندمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. John Kingdon
2. Agenda
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گذاريفرايند تحليل و تفكر در تدوين مسائل سياست. 5

گــذاري فرهنگــي روشــي كــه ويــژه در سياســتگــذاري عمــومي و بــهدر سياســت

هـاي  هـا و مـĤلاً سياسـت      گذار براي طرح مسائل فرهنگي و نايل شدن به پاسـخ          سياست

. هـا اهميـت داشـته باشـند    حـل گيرد شايد بيش از خود مسائل و راه      فرهنگي درپيش مي  

شكل يك  نگرد؟ و چگونه مشاهدات او به     گذار چگونه به جهان اطراف خود مي      سياست

تر ازآن، طي چه فرايند ذهني اين مـسئله يـك معـضل عمـومي              آيند؟ و مهم  مسئله درمي 

نمايد؟گذار را وادار به حل آن مشكل ميشود و سياستتلقي مي

هـاي پژوهـشگران سـازماني      فروضاتي كه مباني اسـتدلال    بايد فرايندهاي تحليلي و م    

گـذاران بـه   روشني توسط آنها شرح داده شـوند تـا سياسـت   هاست به براي ارائة سياست  

دهنـد حـساس    وقايع و اتفاقاتي كه احتمال وقوع سناريوهاي جـايگزين را افـزايش مـي             

يز قايـل شـود؛     دانـد وآنچـه بـدان معتقـد اسـت تمـا           گر بايد بين آنچه مي    تحليل. باشند

بـا عقايـد و ذهينـات و    ) يـا اطلاعـات عينـي     (عبارت ديگر، بايد مـرز ميـان واقعيـت          به

نامـد  فكرانه، سست وآشفته مـي    هاي كوته  وي استدلال  ها روشن شود تا بر آنچه     قضاوت

).1380هيوئر، (غلبه نماييم

گذاري برحسب ذهنيتعدم سياست. 6

گـذاري بـا    نخـست، سياسـت   : خيص است گذاري قابل تش  سه گونة مختلف سياست   

در چنـين حـالتي شـرط       . شـود قصد پاسخگويي به بحران، مشكل يا نقيصه مطـرح مـي          

. مشكل يا معضل اجتمـاعي اسـت     ) الامكان عيني حتي(تحليل  واساسي، مشاهده و تجزيه   

در ايـن نــوع  . شـود گـذاري بــراي تحقـق آرمـان يــا ذهنيـت مطـرح مــي     دوم، سياسـت 

اي گذار براي دستيابي به امري آرماني يا ارزشـي برنامـه    اقع سياست گذاري، در و  سياست

.بينداستراتژيك تهيه و تدارك مي

دنبال امري ذهني و گاه خيالي است كه نه واقعـاً آرمـان   گذار به در نوع سوم، سياست   

گـذاري  تـرين نـوع سياسـت   در واقع اين مهلك. هاي عيني استاست و نه مبتني بر داده     



151■...ها وشناسانة سياستبررسي آسيب

هـاي  كه ذهنيات مـبهم و غيردقيـق، وهميـات و آرزوهـاي گنـگ و انديـشه                است؛ چرا   

هدف غيردقيق،  . داردگذار را به عمل وامي    اند سياست تقليدي كه كاملاً فهميده نشده    

گـذاري سـايه    صورت پنهان بر فضاي سياست    هاي ناشناخته و ناقص، منافع به     روش

چنـين فـضايي، روزمرگـي و       در  . افكنده و جامعه و نيازهاي آن شناخته نشده است        

گـذاري حـاكم اسـت و حـوادث عنـان           آوري بـر عرصـة سياسـت      نظمي سرسـام  بي

گذار را، در عرصة سيال و پرتلاطم حوادث و وقايع، بـه هرسـو كـه انـدك                  سياست

).همان (بردنسيمي بيايد، مي

گذاري فرهنگي معطوف به مسئلهاجرا نكردن سياست. 7

گستردگي مقولة فرهنگ در معرض خطر ابهام قـرار         خاطر  گذاري فرهنگي به  سياست

) مـثلاً مـدير حـوزة راهـسازي       (اگر حوزة عملياتي يك مدير كاملاً مشخص باشـد        . دارد

. هاي مربوط به آن حوزه براي مدير موردنظر چندان مـشكل نباشـد  شايد تدوين سياست  

ود هـاي شـفاف اقتـصادي، وج ـ   نيازهاي جمعيتي و ترافيكي مشخص، نيازها و ضرورت     

كار ) يعني راهسازي (تر از همه، زمينة عيني حوزة موردنظر        امكانات و منابع عيني و مهم     

همـة ايـن امـور مربـوط بـه          . نمايدهاي مربوطه تسهيل مي   مدير را براي تدوين سياست    

تواند با ضريب اطمينان بالايي همة اهداف و امكانـات و           گذار مي عينيات بوده و سياست   

هـايي عينـي بـا اهـداف كمـي مـشخص          ا شناسايي كند و سياست    ها ر نيازها و ضرورت  

. تدوين و اجرا نمايد

گذاري فرهنگـي در ميـان باشـد تغييـر     اما همة اين امور هنگامي كه پاي سياست  

هم نيازها ضـرورتاً ذهنـي و قابـل         . شوندماهيت داده و كاملاً ذهني و ناملموس مي       

زان كارآمدي منـابع فرهنگـي و مـديران    اند و هم ارزيابي عيني و دقيقي از مي مناقشه

گذاري نمودن عمل سياستپس براي فائق آمدن بر اين مشكل و عيني   . ممكن نيست 

فرهنگي چه بايد كرد؟
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گذاري فرهنگي معطوف به مشكلات     شود سياست هايي كه پيشنهاد مي   يكي از روش  

 وتعريـف  گـذار بـه شناسـايي     اين روش بدين معناست كه سياست     . و مسائل عيني است   

تواند مثلاً، افزايش بزهكاري در بين نوجوانان       پردازد كه مي  دقيق يك مشكل فرهنگي مي    

اي شهر تهران، كمبود كتاب، كتابخانه و سالن قرائت بـراي جوانـان             هاي حاشيه در محله 

ــل باشــد    ــن قبي ــوري از اي ــان و ام ــت آن ــسبت جمعي ــه ن ــابراين، نقطــة عزيمــت . ب بن

ها شود و نه از آرمان    مشكل عيني يا بحران اجتماعي آغاز مي      گذاري از بيان يك     سياست

هـا در ارتبـاط بـا يـك مـشكل خـاص       تر، اهـداف و آرمـان    و اهداف كلي؛ به بيان دقيق     

. شوندفرهنگي و تحديد حدود آن تعريف مي

گذاري معطوف به مسئله، نقطة عزيمت خود را از يك مـشكل يـا              در مقابل، سياست  

سـپس بـه اتخـاذ    . نمايـد تحليل و تعليل آن مـشكل شـروع مـي   معضل عيني فرهنگي و    

حسن اين روش آن اسـت كـه اولاً،         . شودهايي براي حل آن مشكل پرداخته مي      سياست

ثانيـاً، از اخـتلاط اهـداف و    . كنـد گذار از پراكنـدگي فكـري و ابهـام دوري مـي    سياست

ستكاري شوند را مـشخص     ثالثاً، محدودة متغيرهايي كه بايد د     . نمايدها پرهيز مي  سياست

).همان (شودها با اهداف با سهولت بيشتري محقق ميسازد و رابعاً، انطباق سياستمي

گذاري معطوف به مسئلهضعف نيازسنجي در سياست. 8

گذاري معطوف بـه مـسئله      ساز سياست تواند زمينه ترين ابزارهايي كه مي   يكي از مهم  

 از بستر واقعيات موجود، دردها و آلام عيني و          نيازسنجي. باشد نيازسنجي فرهنگي است   

گـذار را از  توانـد سياسـت  اين امر مـي . خيزدهاي اجتماعي برميها و حساسيتضرورت

هـايي را   تواند اقسام و گونه   نيازسنجي مي . گرفتن از واقعيات برهاند   گرايي و فاصله  ذهني

ا را در شناخت هرچه بيـشتر       تواند م آيد مي شناسي مختصري كه ذيلاً مي    سنخ. دربر گيرد 

گرايانـه  هاي آرمـان  هاي معطوف به مسئله از نيازسنجي     ها و تفكيك نيازسنجي   نيازسنجي

.گرايانه كمك نمايديا منفعت
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... مبنـاي متغيرهـايي چـون جمعيـت، درآمـد، و     بـر ) اسـتقرايي (هاي كمي   نيازسنجي

تناسـب نـرخ رشـد    كي را بهگذار معمولاً نيازهاي عيني و فيزيسياست. گيرندصورت مي 

گيرد كه بـه نـسبت جمعيـت موجـود          كند و مثلاً نتيجه مي    جمعيت يا درآمد محاسبه مي    

متغيرهـاي  . تعداد سالن سينما يا خدمات و كالاهاي فرهنگي ديگر مـورد نيـاز اسـت              چه

بنياني اين نيازسنجي، يعني جمعيت و درآمد، معمـولاً بـر مبـاني نظـري خاصـي بنيـان                   

ما بديهي است كه متغيرهاي ثانوي، يعني خدمات و كالاهاي فرهنگي، هريـك             اند ا نشده

صورتي كلـي و در  تواند به هاي كمي هم مي   نيازسنجي. مباني نظري خاص خود را دارند     

كـل جمعيـت، درآمـد سـرانه، توليـد      (هاي كـلان  مقياس ملي و با درنظرگرفتن شاخص     

هـاي  ات محـدود و اخـذ گـزارش       اجرا شود و هـم براسـاس مطالع ـ       ) ...ناخالص ملي و  

هـاي  چنـين نيازسـنجي  . تحقيقاتي ـ توصيفي مأموران نهادهاي عمومي از مناطق خـاص  

دهنـد كـه در بـسياري از مـوارد         هاي استقرايي را تـشكيل مـي      ريزيخاصي مبناي برنامه  

كند و در واقـع ماهيـت اسـتقرايي و    ريزي كشور آن را اجرا ميسازمان مديريت و برنامه   

اي جهـت   ريـزي بودجـه   سوي نوعي نظـام برنامـه     ريزي را به  ين نيازسنجي، برنامه  كمي ا 

گـذاري هنجـاري   گذاران فرهنگـي از وظيفـة سياسـت      در چنين نظامي، سياست   . دهدمي

.شونددهندگان بودجه و امكانات تبديل ميخود فاصله گرفته و به تخصيص

ر بخش فرهنگ معمولاً مـلاك و  اي داي ـ برنامه هاي بودجههاي سازمانبيني پيشدر

دهند؛ يعني نيازهاي جمعيتي براي مـصرف كالاهـاي         معيار جمعيتي و كمي مبنا قرار مي      

 اينجاسـت  خلط مبحث مهـم . اما اين نيازسنجي محتوايي نيست . شودموجود ارزيابي مي  

. نيازهاي كمي نيستكه نيازهاي فرهنگي صرفاً

ــه ارزشصــورت ــا حــدودي از ابهــام و  هــا مــيبنــدي مــسائل معطــوف ب ــد ت توان

بودن بـسياري   ذهني. هاي ارزشي جلوگيري كند   گذاريهاي معمول در سياست   گوييكلي

غلط و خطاهاي زيادي رهنمون     گذاران را به  تواند سياست ها عاملي است كه مي    از ارزش 

چـه  . گويي و ابهـام اسـت     هم در عرصة فرهنگ عامل كلي     گرايي، آن   كند؛ چرا كه ذهني   
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هـا را   گيراني كه تصورات كلي، مـبهم و ذهنـي خـود از ارزش            سيارند مديران و تصميم   ب

مـثلاً،  . كننـد ها را سياست تلقي مـي دهند و حتي آن ارزش گذاري قرار مي  مبناي سياست 

را يـك سياسـت     ... ها و   ها در جامعه، رشد و تعالي انسان      عباراتي چون گسترش ارزش   

).همان (پندارندمي

)گذاري؟گذاري يا سياستهدف(ها داف كلان با سياستخلط اه. 9

در يـك برداشـت   . وجـود دارد  ) معني ادارة امـور   به(دو برداشت متفاوت از سياست      

تواند مبنـاي   اين برداشت نمي  . سياست عبارت است از اهداف كلان يك دستگاه اجرايي        

يني و مشخص خرد    اي از اهداف ع   مجموعهعمل قرارگيرد، مگرآنكه شفافيت يافته و به        

تـري عمليـاتي كـرد      كه نتوان چنين اهـدافي را در قالـب مقاصـد عينـي            درصورتي. شود

.اممكن خواهد بوددسترسي به چنين اهدافي ن

حـل عملـي بـراي حـل مـشكل      برداشت دوم از سياست عبارت است از تـدوين راه  

د مبنايي بـراي    توانحل عملي مي  خاص اجتماعي يا براي دستيابي به هدفي ويژه؛ اين راه         

چنين برداشتي ضرورتاً به توجه نمـودن بـه مـسائل و            . ريزي دستگاه اجرايي باشد   برنامه

يابي و شناسايي علل و عوامـل      ريشه. انجامدمشكلات خاص و تحليل و ارزيابي آنها مي       

يابنـد و متغيرهـاي     وجودآورندة يك مشكل فرهنگي در تدوين سياسـت بازتـاب مـي           به

اي و سان كارهـاي كليـشه  بدين. شونديك سياست، سامان داده مي    عنوان  مشخصي تحت 

هاي جوامع ديگر كـافي نيـست و اتخـاذ يـك سياسـت              تكرار مكررات يا تكرار فعاليت    

مستلزم توجه ويژه به زمينة اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خاصي است كه آن مـسئله را              

. وجود آورده استبه

ــن دو برداشــت از سيا  ــك نكــردن اي ــراي دســتگاه  تفكي ــي را ب ســت معــضلات فراوان

گـذاران  آيد اين است كه سياسـت     نخستين مشكلي كه پديد مي    . كندگذاري فراهم مي  سياست

) معناي برنامـة عمـل    به(را سياست   كنند وآن   اهداف آرماني خود را درقالب جملاتي بيان مي       



155■...ها وشناسانة سياستبررسي آسيب

مساعد براي ارتقـاي فرهنـگ      مثلاً دستيابي به كمال مطلوب انساني و ايجاد زمينة          . پندارندمي

هـاي  گرايي، جلـوگيري از بـروز بحـران   شهروندي، حصول به توسعة فرهنگي، تقويت قانون      

گذاري در اين حـد عقـيم اسـت و          سياست. هاي فراملي فرهنگي، تقليل تأثيرات منفي هويت    

.گذاريگذاري نام نهيم تا سياستاست كه به آن هدفبهتر آن

هـاي متفـاوت و تفـسيرهاي متـضاد مـديران اجرايـي             گذاري مبنـاي برداشـت    هدف

يابد كـه مـديران، فرهنـگ مـشتركي نيـز           اين پديده هنگامي شدت بيشتري مي     . گرددمي

انـد بـه   فهمنـد و آنچـه تجربـه كـرده    نداشته باشند، چرا كه هريك به فراخور آنچـه مـي      

ايـن  وانگهـي،  . نگرنـد  مـي …موضوعاتي چون كمال مطلوب انساني، توسعة فرهنگي و     

تـوان در قالـب آنهـا تفـسير كـرد؛           چنان كلان از كه بسياري از اعمـال را مـي          اهداف آن 

تــر اســت رو مــديران اجرايــي معمــولاً آن دســته اعمــال را كــه تكــراري و ســادهازايــن

.كنندهاي كلان فوق قلمداد ميگزينند و آنها را در جهت سياستبرمي

كـه عرصـة عمـل بـسيار        توجه بـه آن   گذاري با جاي سياست گذاري به هنگام هدف به

شـود ها فراهم مـي ها و تداخل وظايف و مسئوليتكاريوسيع و مبهم است زمينة دوباره   

).همان(

گذاريهاي منظرشناسي سياستآسيب. 10

تـوان بـه آن     مشكل يا مسئلة اجتمـاعي، هرچـه باشـد، از منظرهـاي گونـاگوني مـي               

تـوان بـه آن    و اشكال گوناگون دارد كـه مـي  اي وجوهنگريست؛ به بيان ديگر، هر پديده     

رو، بـراي مواجهـه و چـالش بـا يـك مـسئلة خـاص        ايناز. نگاه كرد يا با آن مواجه شد     

هايي وجود دارند كه هريك وظـايف خـاص خـود را            اجتماعي معمولاً نهادها و سازمان    

 منظـري   گـذاري فرهنگـي طبيعتـاً بايـد از        سياست. كننددربارة آن پديدة واحد دنبال مي     

مـثلاً  . فرهنگي به مسائل نگاه كند و از همان منظر نيز وظايف خـود را بازشناسـي كنـد                 

وجـود  رو، كـه مـشكلاتي را بـراي شـهروندان بـه     فرهنگ كجنام خردهاي به وجود پديده 
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از . كم از دو منظر فرهنگي و امنيتي قابل مشاهده و قابـل پيگيـري اسـت               آورد، دست مي

افكنـد و نابـساماني     مخـاطره مـي   رو امنيت شهروندان را به    رهنگ كج فمنظر امنيتي، خرده  

هـايي  تـوان سياسـت   رو براي رفع مشكل فوق مـي      آورد؛ ازاين امنيتي در جامعه پديد مي    

همچون افزايش اقتدار قانوني نهادهاي انتظامي، تسهيل دسترسـي بـه مراجـع قـضايي و               

 ـ   انتظامي ذي  ايـن  . ا متخلفـين را پيـشنهاد كـرد   صلاح و برخورد سريع، قاطع و قـانوني ب

مـثلاً،  . هاي انتظامي و قضايي خواهد بود     هاي بعدي دستگاه  ريزيها مبناي برنامه  سياست

بنگرند . شودپذير مي  امكان 110تسهيل دسترسي به مراجع انتظامي از طريق ايجاد پليس          

 ـ                     ي كـه   و به چالش با آن برخيزنـد يـا مـثلاً، گـسترش امـاكن سـالم فرهنگـي در محلات

 فضاي عاري از خشونت ازطريق ممنوعيـت        ،شودرو بيشتر مشاهده مي   فرهنگ كج خرده

هـاي  آميز، جلب نمودن توجه مديران سياسي جامعـه بـه ريـشه   هاي خشونت پخش فيلم 

توانـد فـضاي فكـري     ايـن سياسـت مـي      (...رو و فرهنـگ كـج   ـ فرهنگي خرده  اقتصادي

ـ كردن عوامل اقتصادي   دهد وآنها را به لحاظ     تأثير قرار حتـلان جامعه را ت   ـريت ك ـمدي

).رو وادار كندفرهنگ كجري خردهگيفرهنگي براي جلوگيري از شكل

. گيـرد نمايد، اما در عمل مورد غفلـت قـرار مـي          بيان فوق هرچند بديهي و ساده مي      

از برگـزاري مـسابقات فوتبـال در تهـران شـاهدي بـر ايـن              هاي موجـود پـس    نابساماني

گذاري موجود دربارة اين پديده تجربة چنداني ندارند؛ از         هاي سياست  دستگاه .مدعاست

هم وظايف به شوند؛ گويي شرح  رو در برخورد با آن معمولاً دچار افراط و تفريط مي          اين

. شوند يا طرفدار برخـورد فرهنگـي  ريزد و يكباره همه يا طرفدار برخورد قهرآميز مي       مي

دنبال تغيير متغيرهاي فرهنگي باشند و جـاي خـود را بـه             بهنهادهاي فرهنگي بايد صرفاً     

ديگر نهادها نسپارند هرچند كه ممكن است گاه برخوردهاي انتظـامي در اولويـت قـرار            

هـا،  شهرهاي امروزي تكثر اقوام، نژادها، زبـان      هاي كلان ترين ويژگي يكي از مهم  . گيرند

كننـد و انبـوهي از   ن زنـدگي مـي  هاي گوناگوني است كه درآ   ها و سليقه  طبقات، گرايش 

).همان (كنند را توليد ميروابط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي
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گزينش نامناسب سياست فرهنگي. 11

در . توان دو نوع سياست فرهنگـي را از هـم تفكيـك كـرد      گذاري، مي در مبحث سياست  

تماعي است، امـا    هاي خاص اج  سياست فرهنگي سنتي هدف، ارائة خدمات فرهنگي به گروه        

كردن فرهنگ و افـزايش مـشاركت شـهروندان در    در سياست فرهنگي جديد هدف، همگاني     

ريـزي انطبـاق    سياست فرهنگي سنتي نه با هدف ما از برنامه        . توليد و خلاقيت فرهنگي است    

ريـزي فرهنگـي در قالـب       دارد و نه با مقتضيات و شرايط دنياي امروز؛ لذا بايد به فكر برنامه             

ريـزي  كردن فرهنگ در چارچوب برنامه    ت فرهنگي جديد باشيم؛ يعني بايد به همگاني       سياس

ويژه بايد توجه داشته باشيم كه سياستي را برگـزينيم          جامع فرهنگي و آموزشي بينديشيم و به      

ساز فرهنگي توجه نمايد و جامعه را براي تحولاتي كه درپـيش دارد آمـاده               كه به وجوه زمينه   

سازي جامعه براي رسيدن به اهداف فرهنگي، اقتـصادي و نظـاير آن، در گـرو    كند، زيرا آماده  

ساز است؛ از سوي ديگر، زمينه تحقـق ارزش هـاي متعـالي مربـوط     توجه به اين وجوه زمينه 

هـاي  ماند، بلكـه در رابطـة تنگاتنـگ بـا حـوزه           به اين قلمرو در حوزة فرهنگي محصور نمي       

رو، در شرايط كنـوني     گيرد؛ ازاين ياسي جامعه، قرار مي   هاي اقتصادي و س   ويژه بخش ديگر، به 

كـردن  ريزي جامع فرهنگي ـ آموزشي در قالـب سياسـت همگـاني    جامعة ما، توجه به برنامه

هاي كـشور در ارتبـاط اسـت،    عنوان جزئي از برنامة توسعة ملي كه با تمام حوزهفرهنگ و به  

.نمايدناپذير مياجتناب

ي فرهنگي آن است كه در عين تأكيد بر حفظ ميراث فرهنگي            ريزنكتة مهم در برنامه   

ــب    ــران عق ــونگي جب ــه، چگ ــلامي جامع ــي و اس ــت مل ــيم هوي ــدگيو تحك ــا و مان ه

هـايي  در اين ميان نكتـة اصـلي، اتخـاذ سياسـت          . ها در جامعه دنبال گردد    نيافتگيتوسعه

كنـد و  شـدن جامعـه، در ابعـاد مختلـف آن، تأكيـد مـي      است كه بر پيشرفت و امـروزي      

هـا قـرار    درضمن، حفظ احساس تعلق و تعهد به فرهنگ بومي را اصل و اساس برنامـه              

احياي هويت فرهنگي سنتي و تداوم آن از يك سو و حـضور مـؤثر در عرصـة             . دهدمي

تـر، كـه از     ارتباطات فرهنگي و اتخاذ رويكردهاي نوگرايانه و دستيابي به فرهنگي جامع          
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تــرين راهبردهــاي شــود، از ســوي ديگــر، از مهــمتركيــب ايــن دو عنــصر حاصــل مــي

).1382اسماعيلي، (آيدشمار ميريزي فرهنگي در جامعه بهبرنامه

ريزيگذاري با برنامهضعف ارتباط سياست. 12

ريزي راهبردي يا درازمدت است كـه از         برنامه نوعيگذاري فرهنگي درواقع    سياست

مـدت را  مـدت و كوتـاه  ريـزي ميـان  و برنامـه گيرد هاي جامعه الهام مي  ها و ارزش  آرمان

هيچ آرماني، هرچقدر ارزشـمند، اگـر بـا         . سويه نيست كند؛ اما اين رابطه يك    هدايت مي 

هـا را بايـد مبتنـي بـر     پـس اسـتراتژي  . واقعيات جامعه سازگار نشود قابل تحقق نيـست     

).1379اجلالي،(ها و سازگار با واقعيات و شرايط زمان و مكان طراحي كرد آرمان

هـاي عقلانـي مقيـد بـه     ريزيتوجه در اين زمينه اين است كه اگرچه برنامه    نكتة قابل 

هـاي  ريزي فرهنگي ارزشاند ولي بايد توجه داشت كه در يك برنامههاي فرهنگي ارزش

هـا مفـاهيمي    شوند؛ زيـرا ارزش   انتزاعي و عام اهداف عملياتي يك برنامه محسوب نمي        

پـذير نيـست و اصـرار بـر         كردن كامـل آنهـا امكـان      اند كه عملياتي  بسيار كلان و انتزاعي   

همـراه نخواهـد آورد؛ در واقـع،        اي جز ابتذال و سوءكاركرد بـه      كردن آنها نتيجه  عملياتي

هـاي كنـشي پارسـونز در     نظـام ريزي فرهنگي كنشي است كه براساس مدل خـرده        برنامه

براساس نظرية پارسونز   . م فرهنگي پذير است نه در حوزة نظا     حوزة نظام اجتماعي امكان   

هـاي كنـشي محـسوب    نظـام هاي فرهنگي اهداف غايي و آرماني براي سـاير خـرده  نظام

به ابـزاري بـراي   اها به مثنظامبراين اساس و در چنين گسترة كلاني ساير خرده      . شوندمي

.شوندتحقق اهداف فرهنگي در كنش با يكديگر در نظر گرفته مي

پذير است نـه نظـام      ريزي در حوزة صنايع فرهنگي امكان     ، برنامه خلاصه اينكه اصولاً  

هاي مناسب براي رسيدن بـه اهـداف در   فرهنگي؛ چون فقط در اين حوزه است كه ابزار      

هـاي نظـام فرهنگـي محـصول     طور كه ذكر شد، اهـداف و ارزش     ولي همان . انددسترس

توانـد مـورد    وجـه نمـي   هـيچ هچنين گسترة كلاني ب   ديالكتيك جامعه و تاريخ بوده و اين      
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هرجهت امكاناتي محدود در اختيار     هايي قرار گيرد كه به    كنترل و مديريت افراد يا دولت     

ريزي، نظـام   ها در اين زمينه با اشتباه در تشخيص موضوع برنامه         كه دولت هنگامي. دارند

كننـد تنهـا چيـزي كـه اغلـب اتفـاق      فرهنگي را حوزة كنش مديريتي خود تعريـف مـي      

گذاران با وقوع اين اشتباه، از آنجا كه سياست     . افتد توسعه و رفاه در اين حوزه است       نمي

ها و اعتقادات برتر و     گيرند، به تعيين ارزش   خود را متولي بهبود نظام فرهنگي درنظر مي       

هاي خـود را درجهـت تـشكيل        هاي استاندارد در اين زمينه اقدام كرده و برنامه        وضعيت

هـاي  بررسي سياست. كنندها و اعتقادات طراحي مي  مبتني بر اين ارزش    اي پاك و  جامعه

دهد كه اين اشـتباه اغلـب در كـشورهاي          فرهنگي در كشورهاي مختلف جهان نشان مي      

يافته كمتر دچار چنـين     مانده اتفاق افتاده است و كشورهاي توسعه      توسعه يا عقب  درحال

).1384كرماني،(انداشتباهي شده

هاي نگرشي آسيب:طبقه سوم

شـود  گيري كه باعـث مـي     هاي موجود در مرحلة شكل    يكي ديگر از مسائل و آسيب     

اين تفاوت نگرش هم    . گذران را از اجماع دور نگه دارد تفاوت در نگرش است          سياست

. تواند بين دولت و ملت باشد و هم بين خود اعضاي دولتمي

تفاوت مصالح عمومي با منافع ملي. 1

از مصالح عمومي و منافع ملي بهترين معيـار را  هاي روشن و منسجماشتوجود برد

در ايران البته، قبل از تمسك بـه ايـن          . دهددست مي هاي عمومي به  براي تدوين سياست  

جا، اين پرسش مطرح است كه آيا تعريفـي     در اين . مفاهيم، بايد به تعريف آن همت كرد      

گـذاران وجـود دارد   گيران و سياستتصميمهماهنگ از مصالح عمومي و منافع ملي نزد        

اجتمـاعي بپردازنـد؟ همچنـين ايـن     كه همگي بر شالودة آن به سامان و سازمان زندگي

ملي چه معنايي دارد؟ آيا پذيران مصالح عمومي و منافعسؤال پيش روست كه نزد فرمان
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 بـراي تـدوين   گذاران و اتباع كشور در اين زمينه دادوستد فكر و اطلاعات،       ميان سياست 

البته خـود مـستلزم بـسط و    وجود آمده است؟ نيل به وضعيت اخيربرداشتي مشترك، به

. انديشه و نهادهاي جامعة مدني استتوسعة

گيــري مــصالح عمــومي و منــافع ملــي عرصــه را بــراي شــكل تعريــف و تــدوين

ي هـا تـصاوير  مرجعيت. گشايدهاي عمومي ميو هماهنگ سياست پايدار1هايمرجعيت

پرداخـت و بازپرداخـت   .شـوند ساز كنش و عمل دولتـي مـي  زمينهاست از واقعيت كه

هايي است كه با دركي صـحيح از مـصالح عمـومي و    حاصل فعاليت واسطههامرجعيت

. شـوند هاي عمومي خردمدار و تغييرات تدريجي پايدار مـي سياستسازمنافع ملي زمينه

).1383وحيد، (جو كردويرون دولت بايد جسترا در درون و بهاتعلق سازماني واسطه

فقدان وحدت نظر در حوزة فرهنگ. 2

دستيابي به وحدت رويه و انسجام جامع و كامـل در عرصـة فرهنـگ كـار مـشكلي                   

. در بحث فرهنگ هم مشكل مفهومي و نظري و هم مشكل مـصداقي وجـود دارد    . است

گي كشور اين است كـه درجهـت        ترين رسالت علما، دانشمندان و مديريت فرهن      اساسي

انداز مبهم و نامشخص در     چشم. نظر در حوزة فرهنگ تلاش كنند     ايجاد وفاق و وحدت   

آنها توجـه  گذاران فرهنگي كشور بايد به   عرصة فرهنگي تبعات نامناسبي دارد كه سياست      

).همان (داشته باشند

هانارسايي در اولويت ارزش. 3

هـاي  خـواهيم ارزش  مـا مـي   . ها مطرح نيست  زشدر ار » اولويت«گذاري  در سياست 

را بـاهم داشـته     ... مثل عـدالت، اشـتغال، تـورم، امنيـت، آزادي و            )نه متعارض (متفاوتي

.اينها با يكديگر بسيار مشكل استاين اصلاً شدني نيست؛ زيرا جمع . باشيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Referentiels
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ناچـار بايـد   رسـد كـه بـه   در سياست دولتـي لحظـات بحرانـي و حـساسي فـرا مـي          

تـوانيم هـم    مـا نمـي   . مراتبـي وجـود داشـته باشـد       لـذا بايـد سلـسله     . بندي كرد اولويت

گذاري را رواج دهيم هم عدالت اجتماعي را مستقر كنـيم و هـم اشـتغال ايجـاد                  سرمايه

).همان(كندبه هر حال يكي ديگري را نقض مي. كنيم

گذاري در مرحلة اجراشناسي سياستآسيب) ب

ضـعف در   . ي فرهنگي، اجراي آن گام مهم بعدي اسـت        گذارگيري سياست پس از شكل  

شـود  بـرد و باعـث مـي   گذار را از بين ميگذاران تدوينهاي سياست اجرا، به هر دليل، تلاش    

.آوردها تحقق نيابد و پيامدهاي نامطلوبي براي جامعه به ارمغان مياهداف سياست

ر سـطح كـلان،     د. براي تحقق هر سياست فرهنگي، مقدمات و شـرايطي لازم اسـت           

گذاري است؛ همچنين، تأمين    ثبات و اقتدار نظام اجتماعي از جمله شرايط اولية سياست         

هــاي هــدف، باعــث افــزايش اثربخــشي و كــارايي  حــداقل نيازهــاي اقتــصادي گــروه

نهادهـا و  هاي فرهنگـي توسـط  نكردن فعاليتخنثي. گذاري فرهنگي خواهد شد   سياست

گـذاري فرهنگـي مـؤثر    ازجملـه الزامـات سياسـت    مؤسسات فرهنگي موجود در جامعه      

گذاري فرهنگي به حداقل ممكن، يعني نزديـك  حالت، ماحصل سياستاست، در غيراين 

توان در  گذاري در مرحلة اجرا را مي     هاي سياست در ادامه، آسيب  . به صفر، خواهد رسيد   

هـاي  سـيب آ) 2هـا؛   هاي ناشي از مجريان سياست    آسيب) 1: دو طبقه از هم منفك نمود     

.هاي معيوبناشي از زيرساخت

هاهاي ناشي از مجريان سياستآسيب: طبقة اول

هاهاي لازم براي اجراي سياستنبود بدنة كارشناسي دولتي مجهز به مهارت. 1

هـاي لازم مجهـز باشـد،    ها بدنة كارشناسي دولتـي، كـه بـه مهـارت         براي اجراي سياست  

انـداز را دارد؟    رايي، ظرفيت مهارتي انجـام سـند چـشم        آيا سازمان اداري و بخش اج     . نداريم
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ما معمولاً در اجـرا ضـعيف و        . هايي نياز است كه بتوانند تغيير ايجاد كنند       براي تغيير به انسان   

سياست فرهنگـي روشـن و شـفافي در كـشور     ). انديشيمچون چندان به آن نمي    (ناكارآمديم  

).1385اشتريان،(گردد اتخاذ ميشود و بيشتر تصميمات مقطعي و موردياجرا نمي

مديريت دانشسالاري از منظرهماهنگي بدنة ديواننبود. 2

. تـوان بـه آن اشـاره كـرد     است كه مـي   سالاري موضوع ديگري    هماهنگي بدنة ديوان  

هماهنگي، از منظر دانش سازماني يا مديريت دانش، حدود يك دهه است كه در غـرب                

هاي مديريت دانش اين است كه      يكي از بحث  . ران شده است  اوج گرفته و اخيراً وارد اي     

صـورت يـك واحـد اطلاعـات، در      توانـد بـه   هاي كارمندان اداري مي   اطلاعات و تحليل  

جا جمع شوند و به يك كل واحد تبديل گردند؛ اما برعكس، در دستگاه دولتـي مـا                  يك

نـش ايـن اطلاعـات      افراد هركدام اطلاعات مجزايي دارند كه بايد از طريـق مـديريت دا            

).همان(پراكنده به يك دانش سازماني تبديل شود

هااي براي بحث در اجراي سياستنبود عرصة عمومي حرفه. 3

هـا اسـت، كـه      اي براي بحث در اجـراي سياسـت        عمومي حرفه  نكته آخر، وجود عرصة   

خـصوص ژورناليـسم مـا بـه صـورت سيـستماتيك، اجـراي              بـه . فعلاً وجود خارجي ندارد   

).همان(شودصورت پراكنده مطرح ميها بهگونه بحثلذا، اين. كندها را دنبال نميياستس

هاي معيوبهاي ناشي از زيرساختبآسي: طبقة دوم

هاي مدرن در ايراننبود دولت و سازمان. 1

1شناسـي مـاكس وبـر   گونه كه در جامعهآن بداندولت مدرن و سازمان بوروكراتيك

هـاي  زمينـه 2شناسي تاريخي نوربرت الياسجامعهو درفته استشرح خصوصيات آن ر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. M. Weber
2. N. Elias
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در ايران ايجاد نشده و متعاقب مشروطيت به ايران وارد گيري آن طرح شده است،شكل

.شده است

فكري و تاريخي دولت در غرب و ايـران، ماهيـت ايـن پديـده را در دو     تمايز بستر

ران در تداوم فرمانروايي و حكـومتي  ورود دولت به اي . كرده است محيط مذكور متفاوت  

نيـافتن  شكل.  آن خودكامگي و تقابل با ملت بوده است        مشخصةصورت گرفته است كه   

محـيط عـدم انقيـاد حكومـت بـه      ساخت اجتمـاعي دولـت در ايـران و تزريـق آن، در    

هـاي آن  اسـت كـه چـارچوب   ساز فضايي شدهپذيري، زمينهگويي و ملت به قانون پاسخ

.هاي عمومي پايدار باشداند پذيراي سياستتوكمتر مي

پذيرند كه هاي عمومي پايدار هنگامي شكلبنياد سست عقلانيت عمومي، سياستبر

يا تعهدي به دولتي) هاي نفتيتوليد و توزيع فراورده(حكومت بر آن استوار باشد قوام

 دورتر شويم؛   هرچه از اين دو منطق    ). صنعت(سوي مرزها در ميان باشد      گو در آن  پاسخ

اسـتوارتر  ) فرهنـگ (و ناپايـداري ) آمـوزش (هايي كه اساس آنها بر روزمرگي سياستبه

.شويمتر مينزديكاست

پايــدار هــايهــاي عمــومي ناپايــدار و توســعة آن بــه عرصــهانــداز سياســتچــشم

هاي دولتي خود با يكديگر درگيرد كه سازمانگذاري عمومي هنگامي قوت ميسياست

تـوان در تعامـل   هاي اخيـر اسـت مـي   تجلي اين وضعيت را كه خاص سال   . شندتقابل با 

جمهور هشتم يا شوراي نگهبان قانون اساسي با مجلس  مجرية رئيسهفتم با قوةمجلس

).1383وحيد، (مشاهده كردششم

 توجه نكردن به نقش و جايگاه بخش در توسعه ملي.2

افتگي فرهنگـي نـابرابري وجـود دارد و         يهاي مختلف كشور، از نظر توسعه     در استان 

افتادگي رويكرد حاكم   مسئلة مهم در علل اين عقب     . شكاف ميان آنها كاملاً مشهود است     

 تـاكنون عمـلاً،   1327از سال . ريزي در كشور طي پنجاه سال گذشته است    بر نظام برنامه  
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سر نامة سوم به  هفت برنامة عمراني ميان مدت به انجام رسيده است و اكنون در اواخر بر             

هـاي متمركـز حـاكم بـوده و از          گيـري ها و تصميم  ها ديدگاه در همة اين برنامه   . بريممي

رسد بايـد الگـوي توسـعه بـا       نظر مي به. ـ پيرامون پيروي شده است    الگوي توسعة مركز  

توجه به شرايط طبيعي، اجتماعي و فرهنگي منـاطق مختلـف انتخـاب شـده و در نظـام                   

ريـزي  اي و دوري از برنامه    ريزي منطقه ريزي فضايي و برنامه   ور به برنامه  ريزي كش برنامه

هاي توسعة گذشته تحقـق يافتـه    بيان ديگر، با آنچه در برنامه     بخشي بيشتر توجه شود، به    

ــاوت  ــاهش تف ــت ك ــعه ضــروري اســت جه ــتاني توس ــاي اس ــه  ه ــافتگي فرهنگــي ب ي

هاي متعادل  خشي و پيروي از سياست    ريزي ب اي و دوري از برنامه    هاي منطقه ريزيبرنامه

. هـا پرداخـت   هاي برابر براي منابع تمام مناطق و اسـتان        كردن فرصت و متوازن در فراهم   

هـاي محـروم و   اي بايـد بـه اسـتان    هـاي منطقـه   ريـزي بديهي خواهد بود كـه در برنامـه       

).1387آبادي،احمدي علي(يافتة فرهنگي بيشتر توجه شودكمترتوسعه

چنـان  . انـد ه است كه بسياري از مناطق محروم كشور مـا منـاطق مـرزي   درخور توج 

خطـر  تواند منجر به تضعيف هويت ملي شود و هم امنيـت كـشور را بـه               شكافي هم مي  

از طرفي اگر مناطق محروم مـرزي  . روي، توجه به آنها در اولويت قرار دارد  اندازد؛ ازاين 

هـاي ايـن كـشورها و چـه از طريـق            در جوار كشورهايي باشند كه چه از طريق رسـانه         

هاي افراد با آنان در تعامل باشند، بخشي از نيازهـاي فرهنگـي خـود را از ايـن                مسافرت

اين وضع در مورد مناطق محـروم جنـوب سـاحلي كـشور مـا               . سازندطريق برطرف مي  

ولي مناطق محروم مرزي كشور هنگامي كه در كنار كشوري باشند كـه از              . كندصدق مي 

تري روبروسـت و در     ش فرهنگي امروزين برخوردار نيست، با وضعيت بحراني       توان زاي 

. هاي غربي و شرقي كشور مـا اسـت      اين مناطق شامل استان   . گيرداولويت توجه قرار مي   

طلبانـه روبـرو هـستند،      كه در همسايگي خود با تمـايلات تجزيـه        مناطق محروم هنگامي  

عه در ابعـاد اقتـصادي، اجتمـاعي و         شـك اگـر توس ـ    بـي . دهندوضع بحراني را نشان مي    

تـر از  اي باشد كه آنان خود را در وضـعيتي مطلـوب          گونهفرهنگي در اين مناطق ايران به     
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طلبانه رشد نخواهد يافت؛ چه، به جـاي        اقوام خود در آن سوي مرزها ببينند، تمايلات تجزيه        

).همان(برنداين كه به چالشي جدي بدل شود مناطق غربي ما از اين بحران رنج مي

طلبانـه، بـا    اگر مجموعة مناطق محروم از امكانات فرهنگي، درخطر تمايلات تجزيـه          

هاي اجتماعي و فرهنگـي را در كنـار         هاي اجتماعي عميق و محروم از زيرساخت      آسيب

هم قرار دهيم، خواهيم ديد كه آنها در مناطق غربي و جنوب غربـي همپوشـي خواهنـد                  

اسـتان لرسـتان، كردسـتان،    . دهنـد  كشور را تشكيل مـي داشت كه قطب محروم فرهنگي    

بويراحمد متأسفانه در محروميتـي فراتـر       وكرمانشاه، ايلام، خوزستان، بوشهر و كهگيلويه     

از استان قرار دارند و در حقيقت، قطبِ محروم اجتماعي و فرهنگـي كـشور را در ايـن                   

).1387آبادي،احمدي علي(دهندمنطقه تشكيل مي

گـرداب بـه    . ايـم الي ما با دو گرداب فرهنگي به معناي دقيق كلمه مواجه          در مرز شم  

اين مفهوم كه هم داراي حفره و خلائي است كه نياز به تغذيه دارد و هم به معناي آنكه                   

اتفاقي . تواند حتي آن را غرق سازد     تأثير خود قرار داده و مي     محيط اطراف خود را تحت    

 فرهنگي ناشي از افغانستان روي داد و موجب پسرفت          كه براثر تعامل پاكستان با گرداب     

اجتماعي و فرهنگي اين كشور در دو دهة گذشته گرديد؛ به بيان ديگر، گرداب فرهنگي               

گذارد و ميـزان و  تر هم از آن تأثيرپذيرفته و هم در آن تأثير مي    در تعامل با فرهنگي غني    

هاي اجتمـاعي و فرهنگـي     ريزيمهشدن يكي از آن دو سوي، بستگي به تحولات و برنا          قطبي

ما در شرق و شمال شرقي با گردابي از سوي افغانستان روبـروييم كـه               . اين جوامع دارد  

سوي مـرز   ريزي براي اين منطقه با درنظرگرفتن شرايط حاكم بر گرداب آن          هرنوع برنامه 

وضع مشابهي در شرق و جنوب شرقي كـشورمان حـاكم اسـت، ولـي بـا                 . ممكن است 

وبلوچـستان در   اي استان سيستان  بدين معني كه بافت عشيره    . ترتر و پيچيده  وسيعابعادي  

اي بـا قاچـاق مـواد مخـدر و          سوي مرز، نظام عشيره   در آن . سوي مرز پيوندهايي دارد   آن

تأثير كنترل نظامي دولتي، باندهاي پيچيده و مخوفي سـاخته          آميخته و تحت  اسلحه درهم 

پاشـيدن نظـام   كنتـرل قـانوني مقاومـت كـرده و از هـم     خوبي در مقابـل هـر       است كه به  
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سوي غربـي ايـن گـرداب كـه         . تواند به راحتي تحقق يابد    وجه نمي هيچاجتماعي آنها به  

وبلوچـستان كـشيده اسـت و       مركزش در پاكستان است، امواج خود را به درون سيستان         

روي نيـاز بـه   ايـن از. دهـد تر جلوه مـي شدن آن به درون مرزهاي ما آن را بحراني     كشيده

وجود آورد تا در    اي به ريزي بلندمدت دارد تا تحولاتي در بستر اجتماعي و عشيره         برنامه

. بلندمدت به ارتقاي سطح اجتمـاعي و فرهنگـي منطقـه در ابعـاد مختلـف منجـر شـود                  

كه اين تفـاوت   اند در صورتي  هايي با تفاوت فرهنگي   مناطقي از كشور كه در جوار استان      

هـاي محـروم  د و آمدوشد بين دو استان زياد باشد، برخي از نيازهاي فرهنگي استان      زياد نباش 

هاي برخوردار از امكانات فرهنگي برطرف شدني است، امـا در صـورتي             از طريق استان  

خـورد و   هايي بيـشتر بـه چـشم مـي        كه شكاف عميقي بين آنها ديده شود، چنان تفاوت        

).همان( شمال غربي و مركزي صادق استاين وضع در مناطق. كندايجاد بحران مي

هاي فرهنگي در مناطقي از كشور هستيم كه نقشي فراملـي و  اگر درصدد يافتن قطب   

اي ايفاء كنند، مناطقي كه در گذشته در زمرة محورهاي فرهنگي بوده يا اكنون اين               منطقه

بايجان، فـارس   استانهاي خراسان، كرمان، گيلان، آذر    . توان را دارند، مناسب خواهند بود     

).همان(اندو خوزستان در زمرة اين مناطق

عدم تحقق نيافتن جامعة مدني اسلامي. 3

بر همكاري اسـت؛  يكم، الگوي مشاركت و سياست مبتني   والگوي مناسب قرن بيست   

يعني يك شيوة حكومتي جديد كه براي رسيدن بـه پيـشرفتي معنـادار، نـه بـه اقـدامات          

ايـن معنـاي    . هـا اميـد ببنـدد     ن، بلكه به مشاركت اين بخـش      هاي گوناگو جداگانة بخش 

جامعة مدني نه يك بخش، بلكه رابطة بين آنها و شـهروندان            . راستين جامعة مدني است   

طور فعالانه در برخورد با مشكلات عمـومي مـشاركت          اي كه در آن همه به     است؛ رابطه 

كـه داوري و رأي او در       هريك از شهروندان بايد در جامعة مدني مطمـئن باشـد            . دارند

شان مؤثر مشيو خط كنار رفتن،هاآمدن دولتكارهاي مهم جمعي، در روي    گيريتصميم
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جمعـي  وسـائل ارتبـاط   ) الـف : اركان جامعة مدني در ابعاد اجتمـاعي و فرهنگـي         . است

هاي علمـي و فنـي كـه در ادارة دولـت و             نيروهاي متخصص در همة زمينه    ) مستقل؛ ب 

يافتـه كـه   هايي سازمانهايي فعال و مفيد از گروه     شبكه)  داشته باشند؛ ج   جامعه مشاركت 

هاي اجتماعي و فرهنگـي، مـشاركت داشـته باشـند و از             خصوص در زمينه  داوطلبانه، به 

اركـان اسـت   اين گيري و تحقق طريق مردم اداره و هدايت شوند؛ به بيان ديگر، با شكل          

امـا اگـر جـداي از دولـت، بقيـة جامعـه       . يابـد شود و قوام مي كه جامعة مدني متولد مي    

اگـر مـردم بـه      . برمبناي اقتـدار فـردي اداره شـود، جامعـة مـدني محقـق نخواهـد شـد                 

سـاختن  اي در متـشكل خودكامگي در خانواده و مدرسه عادت كرده باشند و اگر تجربـه       

د، هاي داوطلبانه نداشـته باشـن    خود و اتخاذ تصميم مشترك در محل كار، محله و تشكل          

كمتر احتمال دارد كه شهروندان فعالي باشند يـا در مـورد وضـعيت كلـي جامعـة خـود           

بنــابراين، مــشاركت، ارتباطــات، افكــار عمــومي، آمــوزش، . احــساس مــسئوليت كننــد

هــاي غيردولتــي از هــاي انــساني و اجتمــاعي و كارهــاي داوطلبانــه و ســازمانســرمايه

).همان (مدني خواهند بودساز توسعه در جامعة ترين عوامل زمينهاصلي

بلندمدتمدت، روزمرگي درراديكاليسم در كوتاه. 4

مـدت بـر   هـاي كوتـاه  بخـش تـرجيح سياسـت   گـذاري در ايـن  ويژگي بارز سياست

انـداز گـردش كلـي    سـو و چـشم  عمر كوتاه مديريت از يـك     . هاي بلندمدت است  برنامه

، مدير را ناگزير )وزارتخانههايتغيير وزير و به تبع آن منطق برنامه(مرجعيت در بخش 

گذاري سـبب  سياستچيرگي اين نگرش، رويكردي را در. كندمدت مياز نگرش كوتاه

مـدت بـر   كوتـاه حـصول در هاي كمـي قابـل  سو، سياستشود كه در قالب آن از يكمي

راديكاليـسم و  شـود و از سـوي ديگـر   اقدامات كيفيِ نيازمند زمان بيشتر ترجيح داده مي

.يابديل به تغيير سريع بروز ميتما

هـاي  شدة بالا را بـه تعـداد ديگـري از مجموعـه    تجربهرسد كه بتوان نتايجنظر ميبه
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تسري داد و بر اين دريافت تأكيـد كـرد كـه تفكـر           گذاري عمومي اندركار سياست دست

هاي پايـدار اسـت در چنـين   در تدوين سياستشدهتغييرات تدريجي كه مبنايي پذيرفته

البته به اعتقاد كاتوزيان، وجـه غالـب زنـدگي    پايداري، خود،. هايي حاكم نيستسازمان

.ايران نبوده استاجتماعي در

بالا نيستند و در نقـش و       » منطق«هاي وابسته به اقتدار عمومي كه پيرو        آن دسته از سازمان   

در . ري دارنـد  محوروزمرگي و عادت  عملكرد ثبات دارند احتمال زيادي براي درگيرشدن در       

وبـيش بـه    افكنـده شـده اسـت كـم       پـي چنين وضعيتي اهدافي كه بر بنياد آن شالودة سازمان        

گيـري فقـط    مراتب تصميم سلسلهشوند و نظام غيرمنعطف بوروكراسي و     فراموشي سپرده مي  

).1383وحيد، (هاي سطحي و جزئي خواهد بودپذيراي دگرگوني

ة ارزيابيگذاري در مرحلشناسي سياست آسيب)ج

گـذاري بعـد از اجـراي آن بـه پايـان خواهـد       انگارانه است كه بپنداريم سياست ساده

گيـري عملكـرد اجـراي      رسيد؛ چرا كه ارزيابي از بازخوردهاي جامعـة هـدف و انـدازه            

.گذاري استكنندة فرايند سياستمها ركن لازم و تماسياست

گذاري فرهنگينبود نظام ارزيابي سياست. 1

معنـي  عمومي بدون ارزيابي را ناقص و حتي بـي        گذاريسازي و سياست  صميماگر ت 

 نظـارت و دخالـت دولـت در عرصـة عمـومي و              گسترة. ايمبدانيم چندان به خطا نرفته    

هاي دولت، حسابرسي در كـار  هزينهترين بخش بودجة كشور بهاختصاص يافتن بزرگ

.كندميناپذيرگويي آن را اجتنابدولت و پاسخ

هـر  . دهدهاي خود و بودجة ملت بايد حساب پس  ه بيان ديگر، دولت درقبال برنامه     ب

تـارتر  انـداز دموكراسـي  انگيزتـر و چـشم  اندازه از اين شِما دورتر شويم، دولت مخاطره

صـرف  ترين برداشـت آن، يعنـي     هاي عمومي را به ابتدايي     اگر ارزيابي سياست   .شودمي
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تـوان  گاه انجام آن را در قالب سه رويكرد مينيم آن هاي تصويب شده، محدود نك    بودجه

:به تصوير كشيد

در اينجـا، بـا فـرض    . كارايي) فايده يا هزينه(هزينه نخست، ارزيابي براساس تحليل

شود كـه بـا    دستگاه حكومت، كوشش ميوسيلةبهشدههاي تدوينمناسب بودن سياست

ها انجام ها و ستاندهاي ميان داده مقايسهو عينيگيري علميهاي اندازهاستفاده از تكنيك

.شود تا زمينه براي اتخاذ تصميم دربارة ادامه يا تغيير سياست فراهم آيد

دولـت، در ايـن نگـرش، در كنـار قـوة      دوم، ارزيابي برمبنـاي تكثرگرايـي در درون  

دام دولتي شوند تا اقگران فعال ارزيابي ميكنش مقننه و احزاب نيز تبديل بهمجريه، قوة

بررسـي شـود و در كنـار حكومـت يـا بـه مـوازات آن و        از زواياي ديد مختلف نقد و

هـاي ديگـر دولتـي نيـز بـه كـار پيـشنهاد و تـدوين         دسـتگاه درجهت كنترل و تعـادل، 

.هاي اجراي آن قصد كنندشيوههاي عمومي و ترسيمسياست

رويكـرد، نهادهـاي   ايـن  بـا . سوم، ارزيابي بر شـالودة تكثرگرايـي در سـطح جامعـه    

هـاي هـدف   گـروه هـا بـه  ترين مجموعهغيرحكومتي وابسته به جامعة مدني، كه نزديك

دسـتور كـار   هـاي عمـومي را در  هاي عمومي هستند، واپرسي در زمينة سياستسياست

برگزيـدن ايـن روش،   . شـوند هـاي عمـومي مـي   دهند و ارزيـاب سياسـت     خود قرار مي  

گيـري بخشد كـه واقعـاً در شـكل   ن شهروندان قوت ميدرستي اين پنداشت را در ميابه

انداز روشني از موفقيت اجرايتبع چنين دريافتي چشماند و بهها دخالت داشتهسياست

.ها نقش خواهد بستسياست

تركيبـي از آن، بـه مناسـبت    مندي از هرسه رويكرد بالا كه انتخـاب هريـك، يـا   بهره

 بهترين محيط را، براي اعمال ارزيابي اعمـال         سياست موضوع ارزيابي انجام خواهد شد،     

.سازددولتي مهيا مي

گـذاري عمـومي در ايـران   رسد نگـاهي از نزديـك بـه واقعيـت سياسـت     نظر ميبه

. باشـد جانبههاي مداوم و همههاي عمومي به اعمال ارزيابيميلي دستگاهآشكاركنندة بي
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ي عوامـل اقتـصادي غيردولتـي   نظام اقتداري متكي به درآمـدهاي مـستقل از درآمـدها   

تـوان پنداشـت كـه رخنـة انديـشة          همچنين، مي . تواند باشد بخش چنين تمايلي مي   قوت

و تحول و نگاه بـه آينـده در درك ايرانـي و دولـت ايرانـي نـسبت بـه زمـان،         پيشرفت

شدن ارزيابي در دوران اخير نبوده است؛ اين خود، البته، از سهولت نهادينهمشخصة بارز

).همان(به سهولت كاسته استعموميعرصة 

گرفتن سازوكار كنترل و ارزيابيناديده. 2

هــاي توســعه در كــشور مــا تــرين علــل نــاموفق بــودن اكثــر برنامــهيكــي از اصــلي

. هـا بـوده اسـت     نكردن و نبود سازوكار براي كنترل و ارزيابي آن در طي برنامه           بينيپيش

است و حتي در بخـش اقتـصادي نيـز مـا            هبخش اجتماعي و فرهنگي يكي از آن بخش       

كنتـرل ارزيـابي   . ها را رها كرده و به اميد پايان آن نشـستيم        بدون كنترل و ارزيابي برنامه    

هـا،  هر بخش، از جمله اجتماعي و فرهنگـي، بـه وسـيلة سـنجش معيارهـا، زيرسـاخت          

 از  فقـط پـس   . انـد گيرد كه در تهية برنامه لحاظ شده      هايي صورت مي  متغيرها و شاخص  

هاي اجتماعي و فرهنگي است كه قادر به اصـلاح و تعـديل آنهـا    كنترل و ارزيابي برنامه   

).1387آبادي،احمدي علي(خواهيم بود

اجرا نشدن دقيق ارزيابي. 3

هاي متعدد كنتـرل و ارزيـابي نداشـتن    كه گذشت، يكي از دلايل شكست برنامهچنان

 بخش اجتماعي و فرهنگي نيـز همچـون         هاست؛ از اين روي، ضروري است     دقيق برنامه 

هاي برنامه، سازوكاري را طراحي كند كه به كنترل و ارزيـابي رونـد اجرايـي     ساير بخش 

شـدن آن در طـي برنامـه منجـر شـده و             برنامه با اهداف برنامه و همچنين فرايند عملـي        

.را تصحيح نمايددرصورت انحراف، آن

. گيـرد اي با آن مورد سنجش قرار مـي        يا پروژه  ارزيابي فرايندي است كه مؤثربودن برنامه     
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از دريافتن آن چيزي است كه اتفاق افتاده است و مشمول قضاوت دربارة آنچـه               ارزيابي بيش 

بايست در ارزيابي مطرح و پيگيري شـوند  هايي اساسي كه مي   پرسش. شوداتفاق افتاده نيز مي   

رفـت بهتـر بـود يـا     ؟ آيا از آنچه انتظار مـي آيا نتيجة برنامه در حد مطلوبي بود   : به قرار زيرند  

ريـزان، كـارگزاران و     شد به نتايج بهتري دست يافت؟ از طريـق ارزيـابي برنامـه            بدتر؟ آيا مي  

مند و علمي، ميزان موثربـودن و اثـر         توانند در حد امكان به صورت نظام      ها مي مسئولان برنامه 

. ها تعيين كنندر مقاصد برنامهعبارت ديگها را با توجه به اهدافشان و بهفعاليت

ارزيـابي كـه كـارايي و تـأثير     . شـوند كار گرفته ميها انواعي دارد كه در هر مرحله به   ارزيابي

كند، ارزيابي فرايند يا ارزيـابي تكـويني يـا كنتـرل ناميـده      هاي اجرايي را بررسي قرار مي  فعاليت

 نـه برطبـق آنچـه بـر روي     هدف از آن تشخيص نقاط ضعف و قـوت برنامـه اسـت،          . شودمي

هـاي  كاغذها آمده، بلكه براساس آنچه در مرحلة اجرا نمود يافته اسـت تـا از آن طريـق تعـديل       

رفته و هم بـا اسـتفادة بهينـه از منـابع و امكانـات موجـود،             لازم هم برنامه در راستاي لازم پيش      

هاي كلي مخاطبان برنامـه بـه       در ارزيابي فرايند بايد با مشاهدة دقيق واكنش       . يي افزايش يابد  آكار

:در هر ارزيابي فرايند بايد موارد زير در نظر گرفته شود. تشخيص و تعديل برنامه پرداخت

تغيير در دانش، مهارت يا نگرش كارآموزان و مسئولان؛. 1

ها و مواد مورد استفاده در ارتباطات و آموزش؛كارايي روش. 2

و مسئولين برنامه؛فردي در بين كارگزاران روابط ميان. 3

عملكرد مربيان در شرايط ارتباطات يا آموزش؛. 4

هاي ارتباطي و تعاملي؛كانال. 5

هاي لازم؛ها و حمايتپشتيباني. 6

انـد و مقايـسة آن   هاي آموزشي سهيم بوده و تأثير گرفتهحدي كه مردم در فعاليت  . 7

با آنچه مدنظر بوده است؛

احمـدي  (ت فيزيكـي، كاركنـان و برنامـة زمـاني آنهـا     ميزان كفايت منابع، امكانـا   . 8

).1387آبادي،علي
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فقدان وسايل ارتباط جمعي مستقل و منتقد. 4

عنوان چشم بينا و هـشيار مـردم بـه          تواند به هاي جمعي مستقل و منتقد نيز مي      رسانه

كــه، بــراي ســنجش اثربخــشي طــوريبــه. هــاي فرهنگــي تلقــي شــودگــذاريسياســت

دور هاي جمعي كه ماهيت دلسوزانه و بـه       هاي فرهنگي، رسانه  ا و برنامه  هگذاريسياست

.آيندر بسيار مناسبي به حساب ميورزي سياسي دارند، ابزااز غرض

گذاري فرهنگي بعد از انقلاب اسلاميهاي سياستآسيب: 1نمودار شمارة 

شناسي آسيب
گذاري سياست

فرهنگي بعد از 
انقلاب اسلامي

گيريشكل

اجرا

ارزيابي

هاي نظري و مطالعاتيآسيب

شناسيهاي مسئلهآسيب

هاي نگرشيآسيب

هاهاي ناشي از مجريان سياستآسيب

هاي معيوبهاي ناشي از زيرساختآسيب

گذاري فرهنگينبود نظام ارزيابي سياست

ل و ارزيابيگرفتن سازوكار كنترناديده

اجرانشدن دقيق ارزيابي

فقدان وسايل ارتباط جمعي مستقل
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گذاري فرهنگيهاي سياسترفت از آسيبراهكارهاي برون. 5

هــاي فرهنگــي در قالــب ســه مرحلــه گــذاريهــاي سياســتپــس از ارائــة آســيب

گيري، اجرا و ارزيـابي در ايـن بخـش بـه ارائـة راهكارهـاي                گذاري يعني شكل  سياست

. قالب جدول زير پرداخته شده استصورت اجمالي درها بهرفت از اين آسيببرون

گذاري فرهنگيهاي سياسترفت از آسيبونراهكارهاي بر. 1جدول شمارة 

گذاريهاي سياسترفت از آسيبراهكارهاي برونگذاريمراحل سياست

گيريشكل

،شـود گذاري عمومي وارد مسائل عملي مـي    كه سياست درصورتي. 1

تـوانيم بـه   هاي اجرايي و مشخص بزنيم و نمـي ما بايد در آن مثال    

 آفـت مـديريت     ر كليات اتفاقـاً    ماندن د  .هاي كلي اكتفا كنيم   حرف

هـاي عينـي    گـذاري بـا مثـال     كه سياست ؛ درحالي استراتژيك است 

.سروكار دارد

هـا و تـدوين چـارچوب نظـري         توجه به مطالعة اجراي سياسـت     . 2

. ريزي و اجراگذاري، برنامهمشخص در سياست

هـاي صـريح     گردد و دستورالعمل   1گذاري برنامة عملياتي  سياست. 3

. تخاذ شودسياستي ا

هـا و   ريـزي هـا و برنامـه    گذاريتعيين جايگاه پژوهش در سياست    . 4

هاي اجتماعي و فرهنگـي     ريزيها در برنامه  گيري از فراتحليل  بهره

و تمهيدات لازم براي ايجـاد مؤسـسات پژوهـشي مـستقل بـراي              

. سنجش افكار عمومي

ل و  شناسـي بـا مـشاهدة دقيـق مـشك         يابي، مسئله اهتمام بر مسئله  . 5

دور از  تحليل درسـت آن بـا اتكـاء بـر فراينـد علمـي تحليـل بـه                 

ها و ذهنيت افـراد سياسـتگذار و مبتنـي بـر           كردن نفوذ گروه  دخيل

. نيازسنجي معطوف به مسئله

نظر كردن مصالح عمومي با منافع ملي و رسيدن به وحدت         نزديك. 6

.گذاريها در امر سياستگذاري ارزشدر حوزة فرهنگ و اولويت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Action plan
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گذاريهاي سياسترفت از آسيبراهكارهاي برونگذاريمراحل سياست

اجرا

هـاي لازم بـراي     تقويت بدنة كارشناسي دولتي مجهز بـه مهـارت        . 1
.هااجراي سياست

.مديريت دانشسالاري از منظرهماهنگي بدنة ديوان. 2
. هااي براي بحث در اجراي سياستسازي عرصة عمومي حرفهفراهم. 3
هـاي  ايجاد بسترهاي لازم براي ايجاد و گسترش دولت و سازمان         . 4

. مدرن در ايران
. اهتمام و توجه به نقش و جايگاه بخش در توسعة ملي. 5
ســازي بــراي تحقــق جامعــة مــدني و تقويــت و گــسترش زمينــه. 6

. هاي غيردولتيسازمان
 جانـب   داشتنها و نگه  افراط و تفريط نكردن در برخورد با برنامه       . 7

. گذاريهاي سياستاعتدال در اجراي برنامه

ارزيابي

گذاري فرهنگي در كشور و     برقراري نظام مسنجم ارزيابي سياست    . 1
..گذاريطراحي ساز و كار كنترل و ارزيابي سياست

جمعي مستقل براي نظارت و چـشم       توجه به ايجاد وسايل ارتباط    . 2
.هاي فرهنگيگذاريبيناي سياست

ــ. 3 ــت  اهمي ــابي سياس ــان در ارزي ــرات نخبگ ــه نظ ــا و ت دادن ب ه
.هاي فرهنگيگذاريسياست

بنديجمع

طوركه قبلاً گفته شد، در اين مقاله سعي شد با رويكـرد فراتحليلـي بـا مطالعـة              همان

هـا و  هـاي پـيش روي سياسـت   بندي آسيبها، به طبقه هاي مربوط به آسيب   همة ديدگاه 

رو، برحـسب  از ايـن . ايران پس از انقلاب پرداخته شـود هاي فرهنگي در گذاريسياست

هـاي  گيـري، اجـرا و ارزيـابي، آسـيب    گذاري يعني شـكل سه ركن اصلي فرايند سياست   

. بنـدي و مـورد بررسـي قـرار گرفـت          هـاي فرهنگـي طبقـه     گذاريها و سياست  سياست

ختمان عنوان اولـين مرحلـه و زيربنـاي سـا         گيري به  رو در مرحلة شكل    هاي پيش آسيب

هـاي  آسـيب ) 1: بخشد، در سه طبقه از هم منفك شد       گذاري، كه به آن روح مي     سياست

.هاي نگرشيآسيب) 3شناسي؛ مسئلههاي آسيب) 2نظري و مطالعاتي؛ 
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هاي نظري و مطالعاتي در اين مقاله از آنهـا سـخن رانـده            هايي كه جزو آسيب   آسيب

تـوجهي بـه    بـي . 2ي فرهنگي در ايـران؛      گذارنبود مطالعات سياست  . 1اند از   شد عبارت 

گـذاري،  چـارچوب نظـري مـشخص در سياسـت    نبـود . 3هـا؛   مطالعة اجـراي سياسـت    

هـاي صـريح    دسـتورالعمل نبـود . 5تعريف فني از سياست؛     نبود. 4ريزي و اجرا؛    برنامه

عـدم  . 7هـا؛   ريـزي هـا و برنامـه    گـذاري فقدان جايگاه پژوهش در سياسـت     . 6سياستي؛  

نبـود مؤسـسات   . 8هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي؛    ريزيها در برنامه از فراتحليل گيريبهره

.پژوهشي مستقل براي سنجش افكار عمومي

تشخيص . 1: هاي زير است  گذاري نيز شامل آسيب   شناسي سياست هايي مسئله آسيب

تحليل نادرست مـشكل؛    . 3مشاهده نكردن دقيق مشكل؛     . 2گذاري؛ندادن مسئله سياست  

فرايند تحليل و تفكـر در تـدوين مـسائل          . 5ها و منافع آنها؛     نكردن نفوذ گروه  كنترل  . 4

گـذاري  اجرا نكردن سياست  . 7گذاري برحسب ذهنيت؛    نبود سياست . 6گذاري؛  سياست

گذاري معطـوف بـه مـسئله؛    ضعف نيازسنجي در سياست   . 8فرهنگي معطوف به مسئله؛     

هـاي  آسـيب . 10؛)گـذاري؟  سياسـت  گذاري يا هدف(ها  خلط اهداف كلان با سياست    . 9

 ضعف ارتباط   .12گزينش نامناسب سياست فرهنگي و      . 11گذاري؛  منظرشناسي سياست 

گذاري فرهنگي نيـز بـه      هاي نگرشي سياست  نهايتاً، آسيب . ريزيگذاري با برنامه  سياست

ر نظر د فقدان وحدت . 2تفاوت مصالح عمومي با منافع ملي؛       . 1: ها اشاره دارد  اين آسيب 

.هانارسايي در اولويت ارزش. 3حوزة فرهنگ و 

ها است كه گفته شد ضـعف در  گذاري، مرحلة اجراي سياست  دومين مرحلة سياست  

بـرد بلكـه   گـذار را از بـين مـي   گذاران تـدوين هاي سياستنه تنها تلاش  اجرا به هر دليل   

ي نـامطلوبي   ها تحقق پيدا نكند و پيامدها     شود اهداف سياست  اجراي نادرست باعث مي   

گذاري فرهنگـي در دو  هاي مرحلة اجراي سياست   آسيب. آوردبراي جامعه به ارمغان مي    

هـا  ها كه آسيب  هاي ناشي از مجريان سياست    آسيب: طبقة اول : طبقه از هم منفك گرديد    

هـاي لازم بـراي اجـراي    نبود بدنة كارشناسي دولتي مجهز به مهارت  . 1: گيردرا در برمي  
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نبـود عرصـة   . 3مديريت دانش؛ سالاري از منظرهماهنگي بدنة ديوان  نبود .2ها؛  سياست

. هااي براي بحث در اجراي سياستعمومي حرفه

:هاسـت هاي معيوب كه شامل ايـن آسـيب       هاي ناشي از زيرساخت   آسيب: طبقه دوم 

توجه نكردن به نقـش و جايگـاه بخـش    . 2هاي مدرن در ايران؛    نبود دولت و سازمان   . 1

توجـه نكـردن بـه تقويـت و گـسترش        . 4تحقق نيافتن جامعه مدني؛     . 3وسعة ملي؛ در ت 

.بلندمدتمدت، روزمرگي درراديكاليسم در كوتاه. 5هاي غيردولتي؛ سازمان

 ـ سومين و آخرين مرحلة سياست   هـاي   آسـيب هگذاري ارزيابي است كه در ايـن مقال

گـذاري فرهنگـي؛   بي سياسـت  نبـود نظـام ارزيـا     . 1: زير براي اين مرحله برشمرده شـد      

اجــرا نــشدن دقيــق ارزيــابي؛   . 3گــرفتن ســازوكار كنتــرل و ارزيــابي؛    ناديــده. 2

.جمعي مستقلفقدان وسايل ارتباط. 4

گذاري فرهنگـي بعـد از      هاي سياست رفت از آسيب  در پايان، راهكارهايي براي برون    

.گذاري ارائه شده استرحله سياستانقلاب اسلامي در قالب سه م
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